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 چكيده
ر.ه1299وقوع كودتاي و پس از آن بـه حكومـت رسـيدن نـويني را در تكـاپوي ضـاخان مرحلـهش

هم. ايران رقم زد تاريخي جامعة   ابعـاد سياسـي،ةدولت وي براي رسيدن به ثبات سياسي، اصل تمركز را در
و نظامي، سرلوح به لحاظ فرهنگي دولت رضاشاه در صدد بود. هاي خود قرار داد برنامهةاقتصادي، اجتماعي

 تمركزگرايي قدرت را محقق سازد؛ چرا كـه ديگـر سياسـت هـاي سازي فرهنگي، با اعمال سياست يكپارچه 
و مـواردي از ايـن قبيـل دولت رضاشاه همچون ايجاد ارتشي واحد، اسكان عـشاير، عرفـي كـردن قـوانين

و بقاي تمركز قدرت وي شوند نمي و فرهنگي جامع. تواست موجب دوام  ايران به همـراه تنـوعةتنوع قومي
 دولت رضاشاه تلاش داشت با از بين بردن اختلافـات، بنابراين بر سر اين راه بود؛اي اقليمي، خود مانع عمده

و رسوم مشترك بـه زعـم خـويشةفرهنگي جامع و آداب و فرهنگ و تبديل آن به جامعه اي با زبان  ايران
و سياسـت و آرمـان هـاي مـشترك بـه وجـود آورد و معتقـدات و رسـوم و آداب و فرهنـگ ملتي با زبـان

و. رايي را نهادينه سازد تمركزگ و ايجـاد مـدارس آموزشـي نـوين در همين راستا دولت از طريـق گـسترش
هايي نظير سازمان پرورش افكار در صدد برآمد اين آرمان را در راستاي تحقـق اصـل تمركزگرايـي سازمان

م اين. پيگيري نمايد  وضـوعي اسـت كه دولت رضاشاه تا چه اندازه موفق شد اين هدف را تحقق بخشد خود
و فرهنگـي كه اعمال سياست يكپارچه جداگانه، اما اين  سازي فرهنگي رضاشاه با در نظر گرفتن تنوع اقليمي

در ايران چه جايگاهي در تمركزگرايي دولت رضاشاه داشت؟ مسئلهةو زباني جامع  اي اسـت كـه ايـن مقالـه
و تحليل آن است .صدد تبيين
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 مقدمه
و زمينـه هاي فرهنگي با چارچوب گذاري سياست هـاي هاي فرهنگي، عناصر سنتي، باورهاي مـردم

و اگر سياست. مساعد براي جايگير شدن آن در ارتباط است  گذاري فرهنگي بـا سـاخت ذهنـي، باورهـا
و قومي  و اگـر هـم رونـد آن با وقفه روبـرو مـي مردم در تعارض باشد، قطعاً اجراي سنن مذهبي گـردد

اصلاحات اجرا گردد، تنها تا زماني اقدامات فرهنگي مؤثرخواهد بـود كـه دولـت مركـزي داراي قـدرت 
باشد؛ به طوري كه با از ميان رفتن فشار دولت مركزي يا اندك تزلزلي در ثبات سياسي هيـأت حاكمـه، 

و گروههاي مختلف ديگر اين سياست را  اقدامات صورت گرفته هر چنـد كـه. تمكين نخواهندكردمردم
و يا اگر داراي بسياري را هم پشت سرگذاشته باشد ساليان  يا بسيار سريع اثر خود را از دست خواهد داد

و باورهاي اجتماعي دچار چندگانگي مي .نمايد ميزان تأثيرگذاري بالايي باشد، جامعه را از لحاظ فرهنگي
پي)1304-1320(اههاي حكومت رضاش سال وي در مقطعي حـساس. جديد بود ريزي نظامي دوران

و بدين گونه حمايت بسياري از روشنفكران را جلب»وحدت ملي»از تاريخ ايران با شعار   وارد عرصه شد
و ايجاد تمركز، به دنبـال ايجـاد يـك جامعـه يـك. كرد در اين دوران حاكميت براي افزايش نفوذ خود

و سياسي بود ابعةدست در هم  هـاي شـاه ريـشه به لحـاظ فرهنگـي دولـت رضـا. اد فرهنگي، اقتصادي
مي اختلافات موجود در ايران را در تفاوت  ايـران اينكـه بـا توجـه بـه. ديـد هاي ظاهري بين اقوام ايراني

كشوري بود كه از اقوام مختلف تشكيل شده بود كه در نقاط مختلف نمادهاي فرهنگي اين اقوام ماننـد 
و مواردي از اين قبيل با هم تفاوت) گويش،لهجه(انزب  رضاشاه سـعي، بنابراين؛كردمي يا لباس، مذهب

و سازمان داشت از طريق يك سلسله برنامه هاي مختلف كه مستقيم يا غير مستقيم براي اين هـدف ها
ه بـر خواسـت بـا تكيـ رضاشـاه مـي. ايران را به سمت يكپارچـه شـدن سـوق دهـد،طراحي شده بودند 

و با تقليد از غرب باستان و بافـت فرهنگـي سـنتية يك هويت نوين براي جامع،گرايي ايران ايجاد كند
و جامعه،را كه در ايران بودند اقوامي  و منسجم گرد در قالب در واقع سياست. آورد اي به ظاهر يكپارچه
از آمـوزشة ارائسازي فرهنگي رضاشاه بر وحدت زبان، وحدت فرهنگي از طريق يكپارچه هـاي رسـمي،

و پايـان دادن بـه حاكميـت   ارتباطـات، توجـهةهـاي چندگانـه، توسـع بين بردن مراكـز متعـدد قـدرت
ايدئولوژي ناسيوناليسم كه وحدت ملي را در قالب چارچوب خاصي كه دولت براي آن تعريف كرده بود به

و نمادسا كرد، يكسان كردن شيوهمي تبليغ  و زندگي . زي ملي مبتني بودهاي پوشش
و ريشه شاه در ايجا دولت رضا،با تمام اين احوال و تحولات عميق  كه از آن تحت عنوانايد تغيير

مي»اصلاحات» اجراي سياست يكپارچـه سـازي فرهنگـي بـراي رسـيدن بـه. موفق نبود،شد نام برده
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ا اي جز افزايش شكاف مورد نظر دولت، در عمل نتيجه»وحدت ملي» و ختلافات در ميان ملت ايـران ها
و سـعي در حـذف دولت با ناديده انگاشتن خرده فرهنگ، به عبارت ديگر؛نداشت هاي موجود در جامعه
و مهم تر از همه ستيز با عامل مذهب كه ركن اساسي آن مي»وحدت ملي»ها از در ايران شمرده شـد،

و از جانب   ديگر مشروعيت خود را با بحـران مواجـه يك طرف تعارضات موجود در جامعه را تشديد كرد
كه. ساخت و چه بومي اين در حالي بود  آن، به انديـشهةشد ايجاد تغييرات فرهنگي چه به سبك غربي
و هدف دار نياز داشتةو برنام شـاه بـسيار محـسوس بـود، بـه اين نقصان در دولت رضا. سازمان يافته

ب  هاي هاي دوران قاجار مواجه نبود، در مقابل تعارضا تعارض طوري كه در پايان دولت او، هرچند جامعه
ةهاي فرهنگي مورد نظـر دولـت بـا جامعـ همين ناسازگاري مؤلفه. جديدي در جامعه به وجود آمده بود 

و استفاده از وجه آمرانه در اجراي آن . ايران قرار دادةها مشكلات جديدي را فرا روي جامع ايراني
سؤ به اين پژوهش در پي پاسخ مياين در سياست يكپارچه: باشد الات زير سازي فرهنگـي رضاشـاه

و انسجام سياسي اين عصر چه جايگاهي داشت؟ مؤلفـه  هـاي يكپارچـه سـازي در دولـت تمركز قدرت
فـرض كرد؟مي شاه چه بود؟ رضاشاه از اعمال سياست يكپارچه سازي فرهنگي چه اهدافي را دنبال رضا

و انـسجامر دولت رضاشاه اتخاذ سياست يكپارچه بر اين است كه از نظ  سازي فرهنگي در تمركز قـدرت
 داشت، چرا كه يكي از راههاي تحقق اهداف رضاشاه، مبنـي بـر ايجـاد دولتـيايسياسي جايگاه ويژه 

و خانداني مرسوم در ايران، اعمال سياست يكپارچـه سـازي و فارغ از قدرت ايلي نوين، باثبات، متمركز
هاي فرهنگي سوق دادن جامعه گذاري شاه در سياست ترين هدف دولت رضا مسلماً برجسته.دفرهنگي بو 

و مشخص بود،  و يكسان عـلاوه. تا بدين وسيله قدرت خود را تثبيت كند در راستاي يك فرهنگ واحد
و سلطان بر آن بازسازي  در پس از بحـران) پرستيشاه(جايگاه نظام سلطنت هـاي طـولاني ايـن نظـام

بر ايـن. سازي فرهنگي در ايران بودر قاجار يكي از اهداف مهم رضاشاه در اجراي سياست يكپارچه عص
و نقش اساس تلاش بر آن بوده، با تكيه بر برخي تعاريف نظري مانند فرهنگ، سياست  گذاري فرهنگي

 در هاي فرهنگي دولـت پهلـوي اول گذاري گيري سياست هاي فرهنگي جهت گذاري ها در سياست دولت
هاي فرهنگي بايد اذعان كرد در اينجا هدف تشريح سياست. گرايي مورد بررسي قرار گيرد راستاي تمركز

هاي فرهنگـي دولـت رضاشـاه در راسـتاي يكپارچـه ترين سياست باشد، تنها برجسته شاه نمي دولت رضا 
.گيرد سازي مورد بررسي قرار مي
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 يشينه پژوهشپ
هيةدربار به موضوع مورد پژوهش اينكـه موضـوع مـوردچ كار مستقلي انجام نشده است، با توجه

و علوم سياسي در ارتباط استةبحث، با سه حوز  اي مـشخص پيـشينهة لـذا ارائـ؛ جامعه شناسي، تاريخ
در سياستةالبته دربار. اين موضوع كاري بس دشوار استةدربار و تمركزگرايـي هاي فرهنگي رضاشـاه

و كلـي كتـاب موضوع اين پژوهش مي اين دوره كه بخش اصلي  و مقـالات باشد، به صورت جزئـي هـا
و رسالاتي كه در سال از ميان كتاب. زيادي نوشته شده است  ،اند هاي اخير، در اين رابطه نگاشته شده ها

هاي فرهنگـي سياست« حسام الدين آشنا،ةنوشت»سياست تا فرهنگ«از: توان به موارد زير اشاره كرد مي
د  در االله سردارآبادي، به راهنمايي دكتري، نوشته خليلة، رسال»ر عصر رضاشاه ايران هاشم آقاجري كـه

ةنوشت»ها، پيامدها ها، واكنش كشف حجاب زمينه« در دانشگاه تربيت مدرس دفاع شده است؛ 1379سال 
چـاپ بابك دربيكي كه توسط مركز اسناد انقلاب اسـلاميةنوشت»سازمان پرورش افكار«مهدي صلاح؛

و شكل گيـري ايـران نـوين» رضا بيگدلو؛ة نوشت»باستانگرايي در ايران معاصر«شده؛  ةنوشـت«رضاشاه
مي. اشاره كرد»استفاني كرونين؛  خـانم ويـداةتوان بـه مقالـ از جمله مقالات نگاشته شده در اين رابطه
ة در فـصلنام 1376اشاره كرد كـه در سـال»نهادهاي فرهنگي در حكومت رضاشاه«همراز تحت عنوان

. تاريخ معاصر ايران به چاپ رسيده است
هاي فرهنگي رضاشاه توسـط مركـز اسـناد سياستةهاي اخير اسناد زيادي دربار همچنين در سال

ازةكه مجموعه اسنادي دربار»فرهنگ ستيزي رضاشاه«انتشار يافته مانند كتاب   سازمان پرورش افكـار
و كـشف حجـاب«گيـرد؛ مي مؤسسات فرهنگي دوره رضاشاه را در بر در ايـران حـاوي»تغييـر لبـاس

و متحدالشكل كردن لباس؛  در«مجموعه اسنادي در رابطه با كشف حجاب پهلويسم يـا شـبه مدرنيـسم
و اسنادي كه در سـازمان اسـناد حاوي مجموعه اسنادي از سياست»ايران هاي مختلف فرهنگي رضاشاه

كم ملي ايران نگهداري مي  هاي فرهنگي دولت رضاشاه هستند نظير براي بررسي سياست شوند، منبعي
.بيشتري دارندو اعتبار علمي 

 چارچوب مفهومي
هـايي هـا دغدغـهو مانند اين»فرهنگ ملي»،»خرده فرهنگ»،»فرهنگ»مانند بررسي مفاهيمي

چ. انساني را به خود مشغول ساخته است هاست ذهن انديشمندان علوم هستند كه مدت  ند كـه بحـث هر
و ويژگيةدربار و بررسي ابعاد آن اين مفاهيم از ها در اين مختصر نمي هاي گنجد، اما از آنجا كه هركدام
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هـاي واژهاين مفاهيم به نحوي با پژوهش حاضر در ارتباط هستند، لازم است منظـور خـود را از برخـي
.كليدي موضوع مورد بحث در اين پژوهش روشن نماييم

 فرهنگ
شد همان و مـورد،گونه كه اشاره و وسيع است كه ارائه تعريفي جـامع  مفهوم فرهنگ چنان متنوع

 فرهنـگ نـه از آن جهـت اسـت كـهةهاي مختلف دربار برداشت. نمايد قبول همه كاري بس دشوار مي
و پديده نظران براي شناخت فرهنگ اهميت قائل نبوده صاحب هـاي اند، بلكه ناشي از تنوع شديد عناصر

شـايد بتـوان فرهنـگ را بـه عنـوان،از فرهنـگ دارد»)1(پـارخ«بر اسـاس تعريفـي كـه. فرهنگ است 
و رويه مجموعه مي هاي اجتماعي اي از كردارها مي كه در جامعه به وجود و انتقال . تعريف كرد،يابند آيند

و مراسم، شـاك، مـسكن،پو)2(اي هـاي اسـطوره سـنت ها، نمادهـا، آيينعناصري مانند زبان، مناسك
و علوم، همه سازنده مبـاني  بـه ) Parekh,2005: 143-153(.اساسـي فرهنـگ هـستند صنايع، هنرها

اي است از اعتقادها، نهادها، زبـان، نحـوه زنـدگي مجموعهمنظور از فرهنگ در اين نوشتار سخن ديگر 
و فكر  و نـسلي، منطقـه كـه در برگيرنـده تنوعـات طبقـاتي، كردن كردن، سخن گفتن هـاي اقليـت اي

مي، بنابراين؛گوناگون است  توانيم از فرهنگ يك جماعت، يك ملـت، يـك قبيلـه، يـك در اين مفهوم
و يا حتي يك قاره سخن بگوييم  از اين منظر هر فرد خـاص، محـصول فرهنگـي خـاص. گروه مذهبي

و يك اجتماع بخشي از جمعيت يك نوع است كه در آن زندگي مي  نـد بـا اسـت كـه هرچ)انـسان(كند
ازة اما بـه واسـط،هاي خود در خصوصيات منتقل شده به صورت انتسابي شريك هستند همنوع  برخـي
مي هاي اضافي از آن جمعيت گسترده ويژگي .شوند تر متمايز

و خرده فرهنگ  فرهنگ ملي
فرهنگ ملي مردم يك سرزمين،فرهنگي است خـاص آن مـردم، ملهـم از ويژگـي هـاي محـيط

و نگرش جغرافيايي، جهان  غم تاريخي، خواستةها، گذشت بيني و آرزوها، و ها هاي مـشترك، احـساسات
و  و هـويتي متفـاوت بـا ... اعتقادات و به آن ملت تشخصّ آن ها كه از رنگ بومي خاص برخوردار است

و(در هر جامعه افراد در قلمرو گروههاي مختلف. ديگران مي بخشد  در ..) مانند گروههاي قومي،مـذهبي
و رسوم اجتماعي با يكديگر تفاوت دارندةشيو و آداب : به عبارت ديگر گروههاي اجتماعي مانند. زندگي

و يـا ده، گروههـاي شـغلي، و محلـي ماننـد مـردم يـك ناحيـه  طايفه، عشيره، ايل، گروههاي مكـاني
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و بالاخره قشرهاي مختلف اجتماعي يك جامعـه، هـر كـدام فرهنـگ خويشاوندي، اقليت هاي مذهبي
و ويژه اي دارند كه در درون چارچوب اجتماعي خاص آن كو و. ها مطرح است چك به طور كلي هويـت

. نـام دارد»پـاره فرهنـگ» يـا»خـرده فرهنـگ»شكل اختصاصي فرهنگ در هر يك از اين گروههـا 
در،)176-175: 1377گرانپايه،( اما اين تكثر فرهنگي در درون خود متضمن نـوعي وحـدت يـا كليتـي

.و موجب نفي فرهنگ ملي يك كشور نمي شود درست مانند تفاوت انگشتان يك دسته است، برگيرند
تعلق دارند كه از خرده فرهنگ-...و جامعه نژادي، صنفي، ديني-افراد متفاوت به جامعةكوچك خاصي

و- بزرگتريهجوامع كوچك نيز به جامع. هاي مشترك برخوردار است   تعلـق دارنـد-.. ميهن، قوم، ملت
همك و مشتركي ترسيم شده است، چنان كه به كساني كـه بـهةه چارچوب آن با خطوط فرهنگي كلي

ميند به رغم تفاوتآن تعلق دار )75: 1383حمد،(.بخشدها يگانگي

و سياست  گذاري فرهنگي دولت
مي،توانند فرهنگ مردم را تعيين كنند اگرچه نميهادولت من اما فـي توانند بـر آن تـأثير مثبـت يـا
مي گذاري فرهنگي در اساس سياست سياست. بگذارند و هايي هستند كه يك كشور خاص در پيش گيرد
آن مي و فرهنگي خود و از طرف ديگر نيازها كوشد در قلمرو سرزميني را براي راهنمايي ها را جا بيندازد

مي طراحان برنامه  و هاي زندگي حوزه هر دولتي به همة.سازد هاي مملكتي مشخص  اجتماعي نظر دارد
و تا آن حد كه مي تواند مطابق شيو حوزهيهمي خواهد هم يايهها را بنا به ميل خود خود، شكل دهد

و چيزي نيست كـه بخـواهيم. ها تأثير بگذارد بر آن  اين وضع در طول تاريخ همواره مشاهده شده است
و شهرهاي- دولت)289: 1378پهلوان،(.آن را يك نوآوري بدانيم  قديم ماننـد آتـن، بـه امـور فرهنگـي

و وظايف بسياري را در اين زمينه بر عهده گرفته بودند  دولت آتن بـه. معنوي جامعه توجه بسيار داشتند
البته تا زماني كه فرق. گذاشت، به حدي كه نسبت زمان آن غير عادي بود آزادي فرهنگ بسيار قدر مي 

و دولت شناخته نشد  حد،ميان ملت و در مورد ود نظارت دولت هيچ گونه بحث صريحي به ميـان نيامـد
و صلاح ديد تلقي مـي شـد) دولت(نظارت حكومت  و معنوي جامعه ناشي از مصلحت در حيات فرهنگي

 هر ساختار قـدرت يـا دولتـي سياسـت فرهنگـي، بنابراين؛)380: 1354مك آيور،(نه ناشي از حاكميت 
هاي فرهنگي در كـشورها بـر گذاري سياست).290: 1378وان،پهل(گيرداي را پي مي اعلام شده يا نشده

و  و اقتصادي هـا از در حالي كه برخي از حكومـت. متفاوت است ...اساس نوع حكومت، اوضاع جغرافيايي
ميترس فرهنگ آن را ناديده مي   دهند، برخـي ديگـر آن را در انحـصار خـود در گيرند يا در حاشيه قرار
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مي به عنوان مثال؛آورندمي هـاي معمـولاً سياسـت،كند در كشورهايي كه يك رژيم استبدادي حكومت
و ها همة سـازمان در اين نوع حكومت)3-1: 1333كني،(.است فرهنگي تمركزيافته  هـا ماننـد آمـوزش

و رسانه پرورش، را كه مجمـوع آن ساير مؤسسات فرهنگي هاي جمعي هـا سـازمان فرهنگـي حكومـت
و آرمـان دهد، در خدمت حك تشكيل مي  و بـراي تحقـق اهـداف -هـاي حكومـت طراحـي شـده ومـت

)199: 1376كاظمي،(.اند
س ميؤحال اين كه ال مطرح تـوان بـه طـور ها چگونه مـي اي با تنوع خرده فرهنگ در جامعه شود

و بر ايـن اسـاس، فرهنـگ ملـي را حفـظ كـرد؟   طـرح چنـينة سـابق معقول به هويت مشتركي رسيد
شـهر،-كه تحت عنـوان دولـت هايي بندي صورت تمامي ني است به طوري كه هايي بسيار طولا پرسش

 خرد بـا كـلانةهاي متفاوت از رابط مبتني بر برداشت به وجود آمده، امپراتوري، دولت ملي يا فدراليسم 
.اند بوده

و فرهنگي در ايران تحليلي بر تنوع قومي
به از جانب ديگر اين نكته توجه كرد كـه سـاخت يـك جامعـه، براي بررسي يك جامعه ابتدا بايد

و اين ناسازگاري  ها، با سازمان اجتماعي در ارتبـاط هميشه تعداد زيادي از تناقضات مختلف را در بر دارد
بعضي از اين تناقضات ممكن اسـت هـيچ تـأثير پويـايي بـر روي جامعـه، حـداقل در طـول زمـان. اند

نا  و بدون اصطكاك يا تضاد مشخصي نداشته باشد، در اين حالت عناصر سازگار به صورت مسالمت آميز
و،نـابراينب؛)142-141: 1366روشه،(.زيستي دارند با يكديگر هم   سـخن گفـتن از تناقـضات اجتمـاعي

و امري است طبيعي كه در هم ميةفرهنگي، خاص يك جامعه نيست در اينجـا نيـز. شـود جوامع ديده
موةجامع مي ايران با توجه به مطلب فوق  ساختار خاص ايران، تأثيرات متنـوعي بـر.گيرد رد بررسي قرار
كه. هاي مختلف اجتماعي اين كشور داشته است جنبه هـاي مختلـف ايرانـي در نوشـتهةجامعبه طوري

يا» ناهمگونةجامع«)3(،» چندپارهةجامع«،» پرشكافةجامع« تحت عنوان  » سلـسله مراتبـيةجامع«،
مي ان ساختار قومي آبراهامي. توصيف شده است از ايران را به موزاييك عجيبي تشبيه كند كه هـر يـك

و رنگةاجزاي تشكيل دهند   ايـن علـتو زمينـه)25: 1387آبراهاميان،(هاي متفاوتي داشتند آن اندازه
و ويژگـي،بـه عنـوان نمونـه؛توان در عوامل مختلفي جستجو كـرد تنوع اجتماعي را مي هـاي طبيعـي

و آن نيز به نوبة ايران بر پراكندگي جمعيت، شيوةجامعجغرافيايي  و سازماندهي اقتصادي  خودة معيشت
علاوه بر آن موقعيت اسـتراتژيك ايـران بـه عنـوان چهـار راهـي. بر نظم اجتماعي تأثيرگذار بوده است
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و تمدن جهاني، موجب شده همواره كانون تلاقي فرهنگ و عرصـ ها وةهـاي گونـاگون و آمـدها  رفـت
 بـا. داشته استها قرار تاريخ اين كشور به شدت تحت تأثير اين دگرگوني، لذا؛هاي مختلف باشد هجوم

و چند قوميةتوان آن را يك جامع تمام اين احوال نمي بندي چرا كه ماهيت گروه، قلمداد كرد چند مليتي
و قبيله  در مـي اين ويژگي موجب. اي داشته تا قومي در ايران بيشتر خصلت ايلي شـود تعريـف قوميـت

آن. ايران با تعاريف مصطلح قوم پژوهان غربي تفاوت داشته باشد  ، مـا در سـاختار اجتمـاعي عـلاوه بـر
مي ايران يك آميختگي قومي و هايي كه در تاريخ چه توسط حكومـت با جابه جايي.كنيم را مشاهده هـا

دا  وةشت يك قوم در چند نقط يا چه به اختيار خود اقوام صورت گرفته بود، امكان  ايران پراكنـده باشـد
مي گيري فرهنگ همين امر مانع شكل و بسته اقوام ايراني آم با توجـه بـه.شد هاي متمايز ختگـييايـن

عن قومي ،)و كـرد مثلاً بلوچ، فـارس، تـرك(اوين خاص مشكل بتوان نتيجه گرفت كه گروههاي داراي
و ريشه لزوماً فرهنگ و شايد همين امـر بررسـي مـسئل هاي متفاوت ها ازةي داشتند  قوميـت در ايـران را

و در عين حال پيچيده تر از جانـب ديگـر، بـر خـلاف)63: 1382احمدي،(.كردمي جاهاي ديگر متمايز
تصور رايج، تنوع فرهنگي ايران بر خلاف بعضي جوامع متنوع در طول تـاريخ موجـب بـروز ناهمـسازي 

و كشمكش بين قومي  حتـي علـي. آميز داشته اند اين گروهها زيست مسالمت نشده است، بلكه سياسي
در، بين قوميةدر مقاطعي از تاريخ ايران، اين رخدادها نه ستيز رغم برخي تحولات قومي   بلكه اقداماتي

و بي كفايتي طبق علا).4( حاكم بوده استةراستاي بيگانه ستيزي، حفظ سرزمين، مقابله با استبداد وه به
 بلكـه،ها نيز نه به خاطر تشكيل دولت از قوميتي خـاص تكوين برخي تحركات اعتراضي عليه حكومت 

و صيانت از حقوق فرهنگي خود صورت گرفته است و خودكامگي آن در عين حال وجـود. عليه استبداد
و لهجه اقوام با زبان  گـ. هاي متفاوت موجب نفي زبان فارسي نشده است ها و ويشكما اينكه اغلـب هـا

و سـنن ايرانـي از جانب ديگر. هاي موجود در ايران ريشه در زبان فارسي دارند لهجه كـه-اسلام، آداب
 در بيـشتر-و ادبيات فارسي از عوامل وحـدت بخـش-كردندمي بيشتر در قالب مذهب ريخته معنا پيدا 

. شده است ايران محسوبة جامع-مواقع به صورت ناآگاهانه
و هاي موجود در جامعه، خرده فرهنگ بندي چند به دليل تنوع گروه بر اين اساس هر ها نيز متنـوع

آنه،متكثر بود  ن ولي وجود و يا منكـر آن حتـي بـسياري از ايـن خـرده. يـست ها ناقض فرهنگ ايراني
و همـين عامـل، موجـب پايـداري فرهنـگ فرهنگ ها در برخي عناصر با فرهنگ ايراني مشترك بودند

اي پيچيده اما قابـل اختار اجتماعي ايران مجموعهسدر طول تاريخ،لذا؛ استل تاريخ بوده ايراني در طو 
هاي اجتماعي جداگانه خـود تقـسيم بر اين اساس جامعه به واحدهاي كوچك با سازمان. بوده است فهم 
وشد مي مي كه هركدام در درون محدوده .كردند سنن خود زندگي
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و سياست تمركزگ دولت رضا  راييشاه
و بين عوامل گوناگون داخلي، منطقه و در نهايت.ه1299المللي، زمينه را براي وقوع كودتاي اي ش

قبل از هر چيز بايد اذعان كرد بر خلاف تصور برخي، ظهـور. فراهم كردند خان به حكومت رسيدن رضا
ازةرضاخان در عرص  و نه ناشي و تصدي مقام سلطنت، نه اتفاقي بود و سياسي ايران يك عامـل واحـد

و اجتماعي در ايـن دوره چرا كه نمي؛خاص و شـرايط را توان نقش نيروهاي سياسي در تغييـر سـلطنت
و اقتصادي ايران در فاصل  تا.ه1285هاي سالةاجتماعي ضمن اينكه نقش.ش ناديده گرفت.ه1299ش

.م1917انقلاب اكتبـر راستا در اين. استنيروي خارجي در به قدرت رساندن رضاخان نيز انكار ناشدني 
و تغيير سياست بريتانيا در قبال ايران براي جايگزين نمودن قرارداد به منظور قـرار دادن.م1919روسيه

در وقوع كودتـاي سـومها دفاعي براي حفاظت از منافع بريتانيا عليه حكومت بلشويكةايران در زنجير 
و ايدئولوژيك عمده در كـشورهايو دگرگونيها آن جنبشبر علاوه.اسفند بسيار مؤثر بود  هاي سياسي

و جنبش ايران مانند انقلابةهمساي و قفقاز و طرفدار شيعه عليه انگليسي هاي ملي هاي روسيه در گرا ها
و نهضتةعراق، مبارز  و پان اسلاميست در ميان مـسلمانان تركيه عليه اشغال خارجي هاي ملي گرايانه

اي  در چنـين شـرايطي بـسياري از ايرانيـان حكـومتي. ران را تحت تـأثير قـرار داد هند، نخبگان سياسي
و اجـراي كه قدرت كـافي بـراي ايجـاد خواستند مي اصـلاحات را داشـته تمركـز، فرمـانروايي كارآمـد
و حمايـت)16:1ق،سـال دوم،شـماره.ه1341شفق سـرخ، روزنامه:ك.ر.(باشد هـاي ايـن عوامـل

»رعد»ةش به رهبري سيد ضياءالدين طباطبايي، مدير روزنام.ه1299را براي كودتاي ها زمينه انگليسي
ةكابينـ سيد ضياء تا تـشكيلةكابين از تشكيل.و قدرت گيري رضاخان فراهم كرد» آهنةكميت»و عضو

رضـاخان راه پـر پـيچ وخـم به مدت چهار سال) ذكاءالملك فروغيةيعني كابين(شاه رضا دوران سلطنت
و با سركوب شورش يك عر  و خودمختاري وج دشوار را طي كرد  قاجارةاي، مقاومت سلسل هاي منطقه ها

و مطبوعات و نيز مخالفان استقرار ديكتاتوري جديد در مجلس توانست موقعيت احزاب،وو طرفدارانش
در)49: 1356طبري،(.خود را مستحكم نمايد  ينش با تصويب پيشنهاد سيد محمد تـد.ه1304 سرانجام

و انتقال سلطنت از قاجار به پهلوي، رضاشاه بـه سـلطنتةدربار و دعوت مجلس مؤسسان  خلع قاجاريه
.ايران رسيد

و و اقتـصادي رضاشاه پس از رسيدن به سلطنت با كنترل كامل نظام سياسي به نوسازي اجتماعي
و برنام  و محـدود كـرد؛ مركزيت خودةاداري پرداخت ن هـم زمـان يعني گـسترش نهادهـاي مركـزي

وي نسبت به تعدد منابع قدرت بدبين بود به همين دليل سـعي داشـت. هاي محلي را آغاز نمود سازمان
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 يانـه هـاي تمركزگرا در اين دوره، تهـران بـه مركـز برنامـه، بنابراين؛كز كندراين منابع را در تهران متم
م در مورد سياست تمركزگرايي رضاشاه قضاوت)5(.حكومت تبديل شد . تفاوتي صورت گرفته اسـت هاي

 نيكي كـدي در ايـن)78:همان(.شاه بود برخي معتقدند اصل تمركزگرايي از مشكلات اصلي دولت رضا
و عـشاير هايي چون فئودال رضاشاه با از بين بردن قدرت»:گويد باره مي و رؤسـاي ايـلات ها، روحانيون

ل به مركز تـصميم گيـري در مـورد مـسائل اي كه تهران تبدي قدرت را در تهران متمركز نمود به گونه 
و شهرها تحت الشعاع اهميت تهران قرار گرفت-سياسي و اهميت ساير مناطق .»اقتصادي كشور گرديد

)keddie, 1989: 155(
ميةاي ديگر سياست تمركزگرايي رضاشاه را برساخت عده و معتقدند تحولات داخلي انگلستان دانند

ا  و ترس از نفوذو بين المللي چون انقلاب و از طـرف ديگـر وقـوع ايـران بـه»كمونيـسم»كتبر روسيه
از جنبش هاي ضد استعماري در سراسر ايران، انگلستان را ناگزيركرد كه سياست خود، مبني بر حمايـت

و حكومت  مي. هاي محلي تغيير دهد ملوك الطوايف ]ها انگليسي[ اكنون اينان»:گويد مليكف در اين باره
ت و نه براي نگهداري ملوك الطوايفي فئودالي، بلكه بر عكـس بـراي پديـد آوردن نه براي ضعيف ايران

و متمركز تلاش   برخي ديگر نيز ظهـور يـك حكومـت)120: 1358مليكف،(.»كردندمي دولتي نيرومند
و جدا از خواسته متمركز نيرومند را ضرورت تاريخي تلقي مي ةمعجا هاي يك دولت بيگانه، معتقدند كنند

ق،.ه1339روزنامـه كـاوه،:ك.ر(ايران در آن مقطع حساس تاريخي به يك حكومت متمركز نياز داشت،
 سياسـتةبه هر روي پشت پـرد. ايران را انسجام بخشدة از هم گسيختةتا جامع) 8:2سال دوم شماره

و ابعـاد سياسـي، اقتـصاديةايـن سياسـت را در همـ شاه كه بود، دولت رضا تمركزگرايي هرچه ، اداري
 به خاطر تسلط مطلق شخص شاه بـر تمـامو در اين راه تا آنجا پيش رفت كه اجتماعي در پيش گرفت

مي شئونات جامعه، كاركرد دستگاه حكومتي به شكل ويژه هـاي به طـوري كـه دسـتگاه؛شد اي متجلي
و مجلس–حكومتي  ه بـا هـر به طـور خلاصـ. صرفاً مجري منويات شخصي شاه بودند- اعم از دولت

و كشور معناي مترادفـي داشـتند و شاه در. معياري كه سنجيده شود، شخص شاه به معناي رژيم بود او
آنةمركز دوايري قرار داشت كه نقط   سـلطنتي،ةدربـار، خـانواد. ها با يكديگر فقط خود وي بـود ارتباط

و و مستقيم با شـاه ... دولت، استانداران، نيروهاي مسلح ةمخبرالـسلطن. تمـاس داشـتند به طور جداگانه
لا غيـري» رژيـمةبـه واسـط»:گويـد هدايت در اين بـاره مـي و  او تربيـت نـشد،ة رجـال در دور»انـا

. رود ام از بـين مـي به قول خودش من كه رفتم آنچه كـرده،خواست كسي در مملكت جلوه گر شود نمي
و كاركنان صاحب اراده نبودند گوش به فرمـان داشـتند در) 437، 1375:هـدايت(».وزراء متـين دفتـري

و اساسي كه رضاشـاه كتاب خاطرات خود در اين باره مي  گويد كسي اجازه نداشت بر خلاف اصول ثابت
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و عمران كشور در نظر گرفته بود و هـر كـس چنـين،براي سياست، اقتصاد كـرد مـي اظهار نظـر كنـد
) 161: 1371عاقلي،(.شد مغضوب او مي

 هنگي در دولت رضاشاهيكپارچه سازي فر
،لـذا؛ فرهنگـي هـم توجـه داشـتةشاه در راستاي سياست تمركزگرايي مسلماً به حوز دولت رضا

 پس از فراغت نسبي از پرداختن به مسائلي از قبيل حفـظ تماميـت ارضـي كـشور، برقـراريويدولت
و پايه هاي فرهنگـي به حوزه ريزي اصول اصلاحات اقتصادي مورد نظرش، به دنبال توجه بيشتر امنيت

 بـراي ايجـاد يـك،از طرف ديگـر. ها بقاي سياسي خود را نيز تضمين كند حكومتةبود تا همانند هم 
و مقتدر مي مي بايست در حوزه دولت متمركز ،در ايـن راسـتا. گرفت هاي فرهنگي اقدامات لازم صورت

 به منظور خلق يك فرهنگ واحـد هاي موجود در جامعه، ها هويت رنگ كردن يا محو خرده فرهنگ كم
در جـاي جـاي رويكردهـاي. شـد شـاه محـسوب مـي هاي دولت رضـا هايي مشخص از اولويت با مؤلفه

و سياست  مي گذاري اجتماعي و يـافتن راه هاي فرهنگي دستگاه حكومتي او به نوعي توان ايـن دغدغـه
و پاسخ حل  در اطراف رضاشـاه بودنـد، طـي سـال پردازاني كه نظريه. هاي مناسب آن را مشاهده كرد ها

اي كـه بـا سـاير بـه گونـه،هاي حكومت وي، كوشيدند مباني جديدي براي انسجام ملي فراهم آورنـد
و همچنين با موقعيت وي در تعـارض قـرار نگيـرد اولويت .)22: 1383جعفريـان،(هاي حكومت رضاشاه

ب گذاريهدف بسياري از اين دولتمردان در سياست و روي آوردن به هاي فرهنگي ه ترك فرهنگ سنتي
و هويت ايراني به مفهوم خـاص- كه عمدتاً ملحم از غرب بود–فرهنگ جديد و زبان و احياي فرهنگ
و پـرورش، برنامهةدر سرلوح.شد آن خلاصه مي هايشان وضع قوانين عرفي، حذف نظام سنتي آمـوزش

، اسـن(.هاي ملت گرايانه، قرار داشت روي آوردن به آرمان  و مكاتبـات تيمورتـاش سـند شـماره: 1385اد
از) 1/143 و همگـون فارسـي در اين رابطه باقي ماندن ملتي به نام ملت ايران با گرايش هاي يكدست

و سياسـت. هاي اصلي حكومت رضاشاه بود دغدغه هـاي گـذاري در جاي جـاي رويكردهـاي اجتمـاعي
و يافتن راه حل توان اين دغدغ فرهنگي دستگاه حكومتي او به نوعي مي  و پاسخه هاي مناسـب آن را ها

كه. مشاهده كرد -بسيار آساندولتي حكومت بر مردمي واحد با يك فرهنگ يكسان از نظر رضاشاه چرا
و براي ايجاد يك حكومت متمركز مقتدر مي بايست در حوزه هاي فرهنگي اقدامات لازم صورت تر بود

ك،در اين راستا. گيرد و مذهب به عنوان وسيلهتلاش بر اين بود اي بـراي انـسجام ملـيه از نقش دين
و نوسازي بـه شـيو  و با تكيه بر مضاميني چون توسعه و جـز آن،يهكاسته شود  اروپـايي، ناسيوناليـسم
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و پـاره پـار)به اصـطلاح(هايهويت  موجـود در جامعـه، در يـك هويـت سراسـري جمـعيه پراكنـده
و ايـدئولوژي دولتـي، هويـت روي مـي از همـين)122: 1383بشيريه،(.شود بايـست بـه يـاري قـدرت

مي بر فراز هويت»مليت ايراني»اي به نام يكپارچه آنهر.شدهاي متكثر جامعه تشكيل چه در آيينة چند
 طبعاً،موجود در جامعه مشهود بوديهچه در صحن شد با آن آل ظاهر مي ايدئولوژي رسمي به عنوان ايده 

بايـست در درون بخش پيشين مي هاي هويت تفاوتيهآل هم در اين ايده.د داشت تفاوت آشكاري وجو
و يكپارچه حول محور مؤلفه  و حاميـانش. هايي مـشخص، ادغـام شـود هويتي يگانه در واقـع رضاشـاه

به،خواستند مي و ادغـام نيروهـا»وحدت ملـي» دولت مدرني به وجود بياورند كه بتواند با تمركز قدرت
و مؤلفه»ناسيوناليسم» با تكيه بر دولت، لذا؛دست يابد هاي ديگـري به عنوان يك ايدئولوژي حكومتي

همچنـينو»سكولاريـسم»،»كـشف حجـاب»،»يك شـكل سـازي لبـاس»و»وحدت زبان»چون 
و كانونناسازم و حامي ها به اين مؤلفه هاي مجري و جامعه تحميل كند ها، سعي داشت فرهنگي واحد
و ايلي حول محور آن جمع نمايداي جامعه رضاشاه بارهـا گفتـه بـود. ران را از شهري گرفته تا روستايي

ب  و وحدت شكل در تمام كشور، و ايلاته بايد وحدت زبان  تـا بـدين، برقرار شـود خصوص بين طوايف
وةوسيله ريش و از نزاع دوري و همه در لواي وحدت كلمه همكاري نمايند  در راه اختلافات از بين برود

و پيشرفت كشور قدم بردارند عناصر وحدت بخـش را بـدون در نظـر گـرفتن دولت بدين منظور. ترقي
و تفاوتةشرايط جامع  مي ايران دولت او با تمـام اما؛كرد هاي ساختاري آن با غرب، از بالا به جامعه القا

واقداماتي كه در اين راستا انجام داد،  و زباني از قومي نتوانست مميزات ديني ايرانيان را به طـور كامـل
مي هاي يكپارچه سازي دولت رضا برخي از مهم ترين مؤلفه. ميان بردارد :باشد شاه به شرح زير

 مؤلفه هاي يكپارچه سازي فرهنگي
 كاركرد ناسيوناليسم در عصر پهلوي اول
ابزار سياسي مهـم بـراي كه به عنوان يك شاه بود ناسيوناليسم از مهم ترين ابعاد قدرت دولت رضا

و مقتدر در اختيار رضا   يكـي از تئوريـسين هـاي اصـلي).6(شاه قرار گرفـت تشكيل يك دولت متمركز
گـذاري رضاشـاه نطـق وي در مراسـم تـاج.بود) ذكاءالملك(فروغي در اين دوره محمدعلي ناسيوناليسم

(. در بـر داشـت»سـتانگراييبا»و»شووينيـسم شاهنـشاهي»عناصر اصلي اين ايدئولوژي را در قالـب 
هم دولت رضا)237-2،234ج: 1354فروغي، راةشاه با استفاده از اين ناسيوناليسم سعي داشت  عواملي

و معنوي ايران و،شدمي-و لو به صورت ظاهري–كه موجب از هم گسيختگي مادي  از ميان بـردارد
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 بر اين اسـاس ايرانـي پـيش از آن كـه. به زعم خود يك ملت واحد تحت فرمان خويش به وجود آورد
و تنها ايرانيت است كه مي توانـد مبنـاي خودآگـاهي و سني باشد، ايراني است ترك، عرب، كرد، شيعه

و)2،74سال دوم، شماره:1923ايرانشهر،(.ملي قرار گيرد  ايـن ايـدئولوژي گونـاگوني زبـاني، فرهنگـي
ميةاجتماعي جامع  در ايران را ناديده و پي آن بود كه احساسات ناسيوناليستي را جايگزين علايق گرفت

و افراد را به يك واحد سياسي تحت سرپرستي يك دولت مركـزي مقتـدر  و نظاير آن كند قومي، زباني
مي؛ وابسته نمايد  و اجزاء ناهمخوان با چنين ساختاري را بيرون مي لذا عناصر طبعا. گرفت افكند يا ناديده

و اجزاء به شمار مي يكي هويت اسلامي  در واقع اين ملي گرايي تصويري از ايراني. آمد از همين عناصر
ميمي بودن را مطرح  و و كرد كه ناگزير با اسلام سر ستيز داشت  يـا اگـر خواست يا آن را ناديده بگيرد

اس) 190: 1376آشوري،.( ايران را احياء نمايدةتبتواند به جاي آن دين گذش لام مظهر مليت از اين منظر
و آن را يك دين خارجي محسوب عرب تلقي مي  ومي شد  در مقابل به دين زردشـتي بـه عنـوان كردند

و مظهر مليت ايراني بسيار بها داده مي تـاريخ ايـران بـراي مطابقـت بـا ايـن ديـدگاه.شد ديني ايراني
و آموزش دولت، نسل فارس و تبليغات جو گرايانه از نو نوشته شد  هاي مهمي ان تر كشور را از بخشهاي

و به گـردن تـرك)ناجوان مردانه(تقصير عقب افتادگي ايران. از فرهنگ ايران بي اطلاع نگه داشت هـا
آن عرب و از و پرخـاش ها به عنوان اقوامي ها انداخته شد و كـم هـوش و غيـر متمـدن يـاد بدوي گـر
 اين در حالي بود كه نوعي شـيفتگي بـه)63-72،60سند:1375فرهنگ ستيزي در دوره رضاشاه،(.شد

و پيشرفت و از يك سـو مـي؛ بدين معني كه هاي آن وجود داشت تمدن اروپا خواسـت از تمـدن غـرب
و از سوي ديگر سعي داشت با غرب مقابله كند  از يك طرف بـه تمـدن. دستاوردهاي آن بهره مند شود

سن ايراني مي  و رسوم و از طرف ديگر آداب ميةتي ايران را ماي باليد -274: 1347فـرَخ،(.دانست حقارت
273(

و ملزوم يكديگر بودنـد شاه در واقع رضا  اول: از ترويج ناسيوناليسم دو هدف عمده داشت كه لازم
و دوم اينكه از اين طريق قـدرت مطلقـه اين كه جامعه ايران را در قالب يك ملت مدرن انسجام بخشد

 به خصوص،)7(، باستانة رضاشاه با اتكا به دور در اين راستا. نو تنظيم كند خويش را در چارچوب ايران 
و بـر اسـاسةوري ساساني، سعي داشت اسـتبداد خـود را بـه گذشـتتامپرا  ايـران باسـتان پيونـد دهـد

يك»خدا، شاه، ميهن»هايي از قبيل اسطوره  است، شاهنشاهي مـدرن»موهبت الهي»و اينكه سلطنت
مي او از طريق دستگاه تبليغاتي خود اين دولت.س كند ايران را تأسي كه گونه جلوه ايران قبـل از ورود داد

و يادآور مي  و شكوه بسياري برخوردار بود ةشـد كـه چنـين عظمتـي تنهـا در سـاي مسلمانان از عظمت
پ. پادشاهان ايراني به وجود آمده است  ـبر اين اساس، ايران وقتي نيرومند خواهد بـود كـه بـر  نظـامةاي
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و سـند شـماره:1375شاه، ستيزي در دوره رضا فرهنگ.(حاكميت شاهنشاهي نيرومند اداره شود سلطنتي
و استقلال ايران تلقي مـيةترين پاي بزرگة به منزل»شاه پرستي»از اين منظر)72 : همـان.(شـد عظمت
به)56-60 . پهناور ايران ايمان دارندو ترقي سرزمين»شاه پرستي»و وطن، متشكل از ايرانياني بود كه

و(.دانـسته انـد را يكـي مـي»مـيهن»و»شـاه»شد نژاد ايرانـي همـواره ضمن اينكه تأكيد مي زارعـي
ص1/24سند شمار:1388اصفهاني،   بر اين اساس، ايران وقتي نيرومند خواهد بـود كـه بـر اسـاس)49،

و حاكميت شاهنشاهي نيرومند .اداره شود نظام سلطنتي
و نه حتي ميدان يافتن احساس يـا نيـروي حاصل  اين نوع ناسيوناليسم نه وطن پرستي صرف بود
گرايانه بود كه در ميان بخش قدرتمنـد فارسبه ظاهربلكه فوران نوعي عواطف،گرايانه تر ايران گسترده

زب  زب. ها رواج يافتنافارسي خونااين ايدئولوژي حكومتي با نفي افراطي غير فارسي د را قربـاني ها كه
و ناخرسندي ديدند اختلافات، سرخوردگي تبعيض مي  به طـوري كـه. هاي فراواني در كشور پديد آورد ها

و زبـاني.ه1320رضاشاه در سالكه هنگامي حتي ش بركنار شد، نيروهاي گريز از مركز قـومي، محلـي
و تماميت فرهنگ ايراني را به خطر افكندند از در اين دوره آذري.انفجار آسا وارد عمل شدند ها كه يكي

و مهم بزرگ و در انقلاب مـشروطه نيـز نقـش مهمـي ترين ايفـا كـرده بودنـد، ترين اقوام ايراني بودند
و اقتصادي تا حد زيادي محروم ماندهمي احساس  و بـه. اند كردند از لحاظ سياسي با سقوط حكومـت او

اه، پـس از جنـگ جهـاني دوم زمينـه بـراي رشـد تبع آن، از بين رفتن ايـن ناسيوناليـسم وحـدت خـو 
و تجزيه  شد ناسيوناليسم مركزگريز هاي خـارجي موج جديد ناسيوناليسم، از پشتيباني قدرت. طلب فراهم

و همبستگي ملي در ايران به وجـود  و تهديدي جدي عليه وحدت : 1384قنبـري،(وردآنيز استفاده كرد
12.(

فر اتحادشكل لباس ويكپارچه  هنگيسازي
 هايي بود كه با الگوگيري از فرهنگ بيگانـه رضاشاه از جمله سياستة تغيير پوشش مردان در دور
ديدر. به اجرا درآمددولت ايران در جهت تحقق بخشيدن به اهدافةو مغاير با فرهنگ سنتي جامع در

مم»ش با تصويب قانون.ه1307ماه  تغييـر:رك(»لكـت متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايـران در داخلـه
و كشف حجاب به روايت اسناد،   در مجلس هفتم، عموم مردان ايران، جز هـشت)2،10سند:1388لباس

 بـه كـلاه»كلاه پهلوي»ش با تبديل.ه1314در سال. طبقه از روحانيون، ملزم به تغير لباس خود شدند
اس. اين قانون اندكي تغيير كرد»لگني»يا»شاپو»يلملبين ال تفاده از كلاه پهلـوي مخـتص از آن پس
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و لبـاسةبا اقدامات سازمان يافت. خاندان سلطنتي شد  حكومت پس از مدتي اسـتفاده از كـلاه فرنگـي
مي) لباس اروپايي(متحدالشكل .شد، رونق يافت كه به عنوان يكي از مظاهر تمدن جديد تلقي

و اين قـانون در چـه هدف رضاشاه از دست زدن به ! راسـتايي بـه اجـر درآمـد؟ اين اقدام چه بود؟
و يكپارچه سعي داشت به هر شيوه اي اختلافات ظاهري ميان رضاشاه در راستاي ايجاد يك ملت متحد

و يكي از وسايل دست  به اقوام مختلف ايراني را از ميان بردارد اين هدف را، اتحـاد شـكل ظـاهري يابي
و، بختيـاريها ها، بلوچ ها، شاهسون تركمنكه لرها، كردها، حكومت او معتقد بود. دانست مردان مي  هـا

شان آن قدر با هم متفاوت است كه برايشان دشوار است يكديگر را متعلق بـه يـكنغيره، لباس پوشيد 
راو با اجراي اين قانون كشور بدانند  كه در بيشتر مواقع بـه چـشم يـك اميدوار بود اقوام مختلف كشور

و بــه بــ،كردنــد مــي رقيـب بــه يكــديگر نگــاه  آنا هــم متحــد ســازد هــا كمــك ايجــاد همــدلي ميــان
به در يكي از بيانيه)37: 1356صفايي،(.كند ايـن موضـوع هايي كه توسط حكومت منتشر شده به خوبي

.... شاهنشاه پهلـوي اروحنـاه فـداه»:گردد اشاره شده كه بنا به اهميت مسئله قسمتي از آن عيناً نقل مي 
و حفظ مباني دين مقدس لازم يكي از اصولي را كه مخصوص  و براي سعادت ملت اً مورد توجه قرار داده

و اتحاد قلبي بين عموم مملكت است تـا در سـاي  ايـن حـس اتحـادةدانسته اند توليد حس يك جهتي
و سريعتر انجام پذير گـردد و ترقيات مملكتي سهل تر از؛منظورات ملي  ايـن بـود كـه خواسـتند يكـي

و تشتت و بـه وسـيله،باشد بين افراد را كه عبارت از البسه مختلف مي عوامل اختلاف  از ميان برداشـته
و اتفاق را كه به واسط و اخـتلاف شـكلةتعميم لباس متحدالشكل احساسات برادري  عوارض ظـاهري

ص4سند:1384صلاح،(» تقويت كرده از قوه به فعل بياورند،معدوم مانده بود ،236(
 يكسان سازي فرهنگي بود كه دولـتةير پوشش مردان بخشي از پروس اعمال سياست تغي در واقع

و حاميان روشنفكرش نمي. شاه در پيش گرفته بود رضا توانستند بـا انتخـاب يـك لبـاس اما آيا رضاشاه
ش كلاه.ه 1314 يا اينكه چرا رضاشاه در سال! درآورند؟ن لباس ملي اين قانون را به اجرا وطني به عنوا 
ك كه! تغيير داد؟»شاپو»لاه بين المللي پهلوي را به اين كلاه جديد، ديگر نماد ملي گرايـي نيـز در حالي

ةهـاي آن در دور يكي از علل انتخاب پوشش اروپايي به عنـوان لبـاس ملـي، بـه زمينـه.شد تلقي نمي 
و اين تفكر كه براي تشكيل يك ملت راهي جز تقليد صرف از مظاهر فرهنگ اروپـايي وجـود  مشروطه

مي. گشت ندراد، باز مي و ايراني را از بين ببـرد رضاشاه با اين اقدام و خواست امتياز ظاهري بين اروپايي
ميمي فكر اقـدامات دولـت. بين الملل مطرح كنـدةپاي كشورهاي ديگر در صحن ايران را هم تواند كرد
چه رضا و كلاه مردان اگر هـاي در تـضعيف تعـارضت از نظـر حكوم ـشاه در متحدالشكل كردن لباس

و دست كم يك كرد يا بلوچ از  ن ظاهري مؤثر بود كردنـد، امـا مـي نظر ظاهري خود را متفاوت احساس
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هم روحانيتةكشاندن اين امر به حوز  اقشار جامعه به پوشيدن لباس يك شكل مشكل آفـرينةو الزام
و تحقير عناصر هويت ايلي به ويژه دولتسياست.شد و مبني بر تهديد  مجبور ساختن عشاير به اسكان

و عشيره و بـه وقـوع ترك لباس ايلي و عـشاير را جـدي سـاخت و ايـلات اي تعارض ميـان حكومـت
از همچنين واكنش. شاه انجاميد اما دنباله دار در مخالفت با دولت رضا،هاي پراكنده شورش هـاي منفـي

پوشيدن لباس جديد فراتر از توان ماليـشان طرف طبقات پايين جامعه در نقاط مختلف ايران كه الزامات 
و فعاليت آن  و پوشش جديد با نوع زندگي و نيز از سوي كساني كه فاقـد هرگونـه بود ها مغايرت داشت

؛ 172: 1385كـرونين،(. صـورت گرفـت،درك فرهنگي در خصوص سـبك جديـد لبـاس جديـد بودنـد 
)114: 1359آپتون،

و يكپارچه سازي فرهنگيكشف حجاب
ا شايد هـاي كه نه تنهـا بـا ارزش چرا؛قدام فرهنگي رضاشاه كشف حجاب بود چالش برانگيزترين

 رضاشـاه را بـه عنـوان يـكةلذا چهـر. هاي ايراني نيز مغايرت داشت بلكه با سنت،مذهبي سازگار نبود 
 موضوع كشف حجاب در ميـان تمـام جريانـات فرهنگـي به همين دليل. لامذهب در اذهان جا انداخت

و اسناد زيادي در اين رابطه منتشر شده است حكوم و مطالب .ت پهلوي اول بيشتر مورد توجه واقع شده
در فرهنـگ دولت اوج دخالتةگر نقط علت آن هم شايد اين امر باشد كه كشف حجاب در ايران نمايان

و همچنين نگرش سطحي عمومي ر از طـرف ديگـ. به غرب به عنوان الگوي پيشرفت بـود دولتجامعه
اجراي آن به عنوان يك دستور حكومتي موجب شد كه نه تنها به لحاظ ديني، بلكه بـه لحـاظ سياسـي

)12: 1383جعفريان،(.هم به صورت يك مسأله درآيد
شدش كشف حجاب به صورت رسمي.ه1314 دي ماه17در اين احـوال اعـلامةبا هم اما،اعلام
شايد علت اصـلي ايـن.ب اقشار مختلف جامعه شد هاي تندي از جان كشف حجاب موجب واكنش رسمي

 استفاده از روسريةبه طوري كه حتي اجاز. امر آن باشد كه در اين زمان حجاب آزاد نشد، بلكه منع شد 
 بـودهاز طرف ديگر اجراي اين قانون مستقمياً با اعتقادات ديني مردم برخورد پيدا كرد.شد هم داده نمي

ميو نبود آن به عنوان ديندا و يا بي ديني مردم تلقي شد، نه به صورت ترك تكليف شرعي كه ترك ري
 اما بايد پرسـيد آيـا دولـت،)12: همان(.نهايتاً بتواند در حد يك گناه كبيره تلقي شود)و نه انكارش(آن 
به رضا مي شاه و موانع واقف نبود؟ چه عاملي باعث كه اين مشكلات ايـن كشف حجاب را بـه دولت شد
و حدت پيگيري كند؟ اگر اندكي دقت كنيم مي شد اي كشف حجاب تنها وسيلهدولت بينيم كه از نظرت
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شد!بود براي از ميان بردن تبعيض جنسي در جامعه  بـدين!ايـران زنـان در جامعـهةو احقاق حق ضايع
و از مهمانان بخو شد مهماني منظور پيوسته از دولت مردان رژيم خواسته مي اهند همـسران هايي بدهند

و مرد رواج ياب  و كـشف حجـاب بـه روايـت:ك.ر.(دخود را همراه خود بياورند تا اختلاط زن تغيير لباس
) 59،147سند: 1378اسناد،

و هوادران او آكنده از اين فكر در بود كـه غلط اين نشأت گرفته از آن بود كه ذهن رضاشاه ايـران
تةصحن و بنـا بـر گـزارش يـك ديپلمـات. وسعه يافته شناخته شـود بين الملل، به عنوان كشور متجدد

هاي قابـل تـشخيص دارد كـه سياست خارجي ايران بعضي از جنبه»ش.ه1317بريتانيايي در تهران در 
و ايران براي اين كه خود را سزاوار اين رفتار»رفتار همسان»به»ايران»ها عزم راسخ يكي از آن   است

و يكـي از ايـن معيارهـا لبـاس غربـي»عيارهـاي غربـيم» ناچار اسـت،همسان نشان دهد  را بپـذيرد
 كه بـه معنـاي روي بـاز، نـيم رضاشاهة بدين قرار كشف حجاب در دور)304-303: 1385كرونين،(.بود
مي تنه و پوشش نسبي سر بود، بدعت تمام عياري محسوب در.شد اي به سبك غربي از نظـر حكومـت

مية ادام كوشيد ملتي كه براي نوگرايي مي  و نيز به دلايل ديگر،،آورد حجاب ناهمگني پديد  بدين دليل
هـاي رضاشـاه بـراي امـا در نهايـت تـلاش)2،73ج:1376آوري،(.نظم نوين ناگزير به لغو حجـاب بـود

و مردان به شيو   غربي با آن كه به قصد ايجـاد وحـدت ملـي از طريـقةمتحدالشكل كردن لباس زنان
و آن. ايران پديد آورد هاي عميق ديگري در جامعه اي انجام گرفت، شكاف منطقهحذف تمايزات طبقاتي

و دختراني كه حجاب و تجدد رها كردند دسته از زنان و نسل گذشـته،را به اسم ترقي  در واقع بين خود
و روز بـه روز، بـر قطـر آن و رسوم جامعه مقيد بودند، سدي ايجاد كرده و نسل فعلي كه به حفظ آداب

را. ده شد افزو و از سـويمي»و مرتجعهامل، عقب افتاد»اينان از يك سو نسل مقيد به حجاب ناميدند
را  و لامذهب» ديگر حافظان حجاب آنان مي»بي دين  ايـن روز بـه روز كردند، به همين علـت خطاب
.شقاق در فكر وعمل بيشتر شد

و يكپارچه  سازي فرهنگي وحدت زبان
و منسجمش.ه1299بعد از كوتاي و عمويت دادن آن گسترده تر تلاش براي اصلاح زبان فارسي

و يكپارچگي بيشتري در ميـان مـردم مـي؛تر شد  . شـد چرا كه يك زبان واحد موجب انسجام اجتماعي
مي رضاشاه يكي از پايه  از زماني كه در وزارت جنگ بود،وي. دانست هاي وحدت ملي را در وحدت زبان
ا و اصطلاحات نظـامي در آن وزراتخانه اقـدام نجمني به وجود آورد تا به معادل سازي فارسي براي لغات
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كند زماني هم كه به سلطنت رسيد در نظام آموزشـي كـشور زبـان فارسـي بـه عنـوان زبـان آموزشـي
و نشر كتب به زبان  و چاپ و هاي تركي، نوشتاري رسميت يافت : 1380كاتوزيـان،(.ممنوع شـد ... كردي

436(
س را»دارالمعلمين عالي»ش.ه1312ال در و علـوم  انجمني تشكيل داد تا اصطلاحات نو در هنرها
وةش وزارت معــارف بــا دانــشكد.ه1313در ســال. كنــد پيــشنهاد  پزشــكي بــراي گــردآوري ترجمــه
و تابلوهـاي فروشـگاهةهمچنين دستور داده شد تا كلي. سازي واژگان پزشكي همكاري كرد يكدست هـا
ر مغازه تأسـيس بـا)91-90: 1356صـفايي،(. تعـويض كننـد،ا كه با خطوطي غيـر از فارسـي بودنـد ها

از تأسـيس فرهنگـستان دو شـاه دولـت رضـا.تري به خود گرفت اين روند سير منسجم)8(فرهنگستان
و هنر ايران نو باشـد» يكي اينكه؛كردمي هدف را دنبال  و ديگـر».زبان اصلاح شده فارسي خالق ادب

و پيشرفت اينك و نوسـازي گرايـده زبان متناسب با تحولات اجتماعي : همـان(.هاي فرهنگي، به تكامل
مي)90 وةزبـان آيينـ»:گويد محمدعلي فروغي در مورد علت تشكيل فرهنگستان  فرهنـگ قـوم اسـت

و يكي از عاملةفرهنگ ماي  ـ... هاي نيرومند مليت است ارجمندي و بـه ملي ت من چون دوستدار ايـرانم
و مليت ايراني را مب ميتايراني دلبستگي دارم و نمايش فرهنگ ايراني به زبان ني بر فرهنگ ايراني دانم

به عقيده من فرهنگستان هيئتي است ... توانم دل را به زبان فارسي بسته نداشته باشم نمي،فارسي است 
و فرهنگ ايراني باشد كه در نتيجه حافظ  فروغي،بـي(». قوميت ايراني است كه بايد نگهدار زبان فارسي

و قابل بررسي استةتجرب)2:تا هم از اين جهت كـه يكـي از مـواد. فرهنگستان از چند جهت آموزنده
هـدايت افكـار بـه حقيقـت»: آن چنين آمده،دوةماد9در بند. است»هدايت افكار» آن بحثةاساسنام

گ  و اختيار آنچه از ادبيات و نثر و چگونگي نظم ميادبيات و رد آنچه منحرف و ذشته پسنديده است باشد
تا بدره(».راهنمايي براي آينده  به)20:اي، بي ةاين بند از اساسـنامه، فرهنگـستان در كنـار وظيفـ با توجه

و فرهنگ دولتاصلي خود مانند ساير نهادهاي فرهنگي  موظف بود براي هدايت افكار جامعه به ادبيات
و ديگر آن كه قبل از به وجود آمدن سـازمان پـرورش افكـار، نهـادي ملي، اقدامات لازم را انجا م دهد

و نظامي است كه در آن دوران سعي مي كـشور را در قالـب يـك كند بسياري از رجال فرهنگي، سياسي
و با سازماندهي، آنان را به تجربهةمجموع و منظم گرد هم آورد اي اي مشترك در قبال وظيفـه منسجم

نويسان اقدامات خـود را در جهـت يگـانگي بسياري از سره)119: 1382دربيكي،(.ايدمشخص دعوت نم
مي ملي مي  و و فرهنگ اقوام ديگر داشته باشـند دانستند و فارغ از نفوذ زبان . خواستند كشوري يكپارچه

و گويش گوناگوني قوميت و لهجه ها و زبان ها مي ها بي هاي داخل كشور را ناديده و با رون ريختن گرفتند
و لهجه هاي عربي از زبان فارسي عملاً از اشتراكات زبان فارسي با ساير گويش واژه مي ها .كاستند ها
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مي به هر و كارآمـدي بـراي دسـت توانست زمينه روي فرهنگستان يـابي بـه ساز فرهنگي مناسب
و سياست  د هاي فرهنگي مورد نظر دولت رضا اهداف و ر نتيجـه بـه تقويـت شاه در تقويت زبان فارسـي

مي. هاي وحدت ملي منجر شود پايه و كنتـرلةرسد كه فعاليت فرهنگي آن بـه واسـط اما به نظر  نفـوذ
به. فعاليتش بودةهاي سياسي بيرون از حوز اركان، به شدت تأثير پذير از نگرشة بر هم دولتشديد كه

و در نتيجـه تأثيرگـذاري در اجـراي برنامـه  هـاي فرهنگـستان منجـر گـشت عدم تـداوم در مـديريت
و وجود فرهنگستان دراينة مخبرالسلطن)126: 1382دربيكي،(  هدايت ضمن اشاره به لزوم اصلاح زبان

 مـا هـم؛كشورهاي اروپايي براي غني كردن زبـان خـود اقـدام بـه تأسـيس آن كردنـد»:گويد باره مي
ب ... زبانة اما براي تخريب ريش،فرهنگستان ساختيم  اسلام، ايـران تحـت الـشعاعةه واسط اين فكر كه

و تـرك لغـات عربـي گفـت فرهنگـستان را لـون ديگـر عرب واقع شده است، بايد رخنه به اسلام كرد
)411: 1375هدايت،(.»داد

و يكپارچه سازي فرهنگي)9(سكولاريسم
 اول فرهنـگ: سه نوع گفتمان حـاكم بـودةشاه زماني كه قدرت را به دست گرفت در محاصر رضا
و ديرينهةبود كه از سابق اسلامي  دوم فرهنـگ ميان عموم مـردم نفـوذ زيـادي داشـت؛ اي برخوردار بود

و ايراني با تكيه بر ايران باستان بود كه از زمان مشروطه توسط عده اي از روشنفكران مطرح شـده بـود
را رضاشاه از ميان اين سه تلاش كرد بن مايـه. سوم فرهنگ غربي بود   ـهـاي قـدرتش  مبنـايةبـر پاي

و،افتخار آميز ايران گرايي بگذارد  ولي براي حركت كردن به سوي توسعه از فرهنگ غربي استفاده كند
و ميزان قـدرت يـابيةوي بسته به دور. از جانب ديگر در صدد حذف فرهنگ ديني برآمد  زماني خاص

در ابتدا تـا زمـاني كـه بـه. حكومتش مواضع متفاوتي در قالب پذيرش تا ستيز با مذهب در پيش گرفت
و روحانيت احتياج داشت  و حفـظ شـعائر. بر اين امر تأكيد نكرد،استفاده ابزاري از دين حتي به دينداري

و خارج را نـسبتمي ديني تظاهر  و روحانيون داخل و بدين طريق توانست حمايت بسياري از مردم كرد
از)2،93ج:1371بهار،.(به خود جلب نمايد  و ثبات سياسي، به ويژه بـه دنبـال اما پس استقرار حكومت

و تأثير پذيري از اقدامات آتاتورك، چرخش كاملي به سوي تز جدايي دين از سياست پيدا  سفر به تركيه
 1385كـاتم،.(ي طرفداران جدايي دين از سياست را در پي داشـتزكرد؛ به طوري كه حكومت او، پيرو 

عا دولت وي سنت) 177: هـاي تأمـل در زوايـاي سياسـت. دانـست مل عقب مانـدگي مـي هاي ديني را
و ثانياً سوق دادن جامعه به سـوي بـي هاي اسلامي دولت او اولاً نشان دهنده برخورد با ارزشةنوگرايان
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 گفتمان جدايي دين از سياست، به عنوان،بدين ترتيب در زمان رضاشاه بر خلاف ادوار گذشته. ديني بود
خ يكي از سياحان اروپـايي در ذكـر مـشاهدات خـود از ايـران عـصر. ود را باز كرد گفتمان غالب جاي

و در واقـع در فكـر تبـاه سـاختن ....»:شاه نوشت رضا و شايد اصلاح دين دولت در ظاهر در فكر تعديل
 هـر چنـد مـورد قبـول،ها معتقدند كه بايد دين را دولتي كرد شماري از تحصيلكرده. دين از درون است 

هـاي مختلفـي از ايجـاد دولت وي در راستاي اين امـر روش)1368:195هاكس،(» از مردم باشد اندكي
و مناسك ديني، حمايـت از جريـان  و برخورد با مراسم هـاي تشكيك در مباني دين گرفته تا محدوديت

و سعي در كاهش نفوذ آنـان را در پـيش  و معارضه با روحانيت و گسترش مظاهر فساد انحرافي، ترويج
و تحديـد جايگـاه.گرفت و تضعيف و حذف شعائر ديني  بر اين اساس در طول اين دوره مبارزه با اسلام

هـاي حكومـت بـه شـمار ترين نهاد مذهبي، از اولويـت اقتصادي روحانيون به عنوان اصلي–اجتماعي
. رفت مي

در كشور به شدت؛)10( تصويب قوانين متعددي در زمينه سكولار كردن نظام قضايي قدرت علمـا
مي. قضايي كاهش يافت–مسائل حقوقي حوزه  و:گويد همان گونه كه بناني  انگيزه رضاشاه براي ارائـه

از مطرح كردن لايحه و قوانين در زمينه اصلاحات سيستم قضايي در راستاي هدف جـدايي مـذهب ها
و نه  و كاهش نفوذ علما بود و تـأثيرةملاحظ»حكومت اينچنـين قـوانيني اتي كـه احتياجات نظام جديد

و اجـراي مقـررات جديـد بـراي ) Banani, 1961: 73.(»خواهد داشت از طرف ديگر تـصويب قـوانين
و دار  و نحويياكنترل بيشتر دولت بر املاك آنةهاي وقفي غربـي هـا، هزينه كـردن درآمـد حاصـل از

و مبتن سازي، سيستم آموزشي كشور  ي بر عقايد مذهبي بود، بـه كه زماني تحت كنترل كامل روحانيون
و منقول براي كنترلةصورت يك نظام متحد آموزشي در كنترل دولت مركزي، تأسيس دانشكد  معقول

آن روحانيون به عنوان پاسداران مذهب، سركوبي اعتراض و قتـل تعـدادي از و تبعيـد و انتقادهـا هـا، ها
ارتباط عاطفي آنان با مردم همگـي نـشانگرو قطع يق تبليغات مخرب به اتهام ارتجاع تحقير آنان از طر 

و نهادهاي ديني به منظور ايجـاد جامعـهة گسترةمبارز در كنـار ايـن. اي سـكولار بـود حكومت با دين
و متعاقباًةاقدامات كه ضرب  و سياسـت شديدي به جايگاه مذهب و نفـوذ روحـانيون در جامعـه  به قدرت

 ايـران، همچـون خـدمت اجبـاريت اسلام زدايي جامعـه ايران وارد كرد، اقدامات ديگر حكومت در جه
و و زنان بـر اسـاس مـدل غربـي سربازي، كشف حجاب زنان، پوشيدن لباس متحدالشكل براي مردان

و مشروعيت دولت رضاة بيشتري بر جامعةمواردي از اين قبيل ضرب .شاه وارد كرد مذهبي ايران
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 هاي مجري يكپارچه سازي فرهنگي سازمان
بر سازمان و فرهنگي از نهادهاي مؤثر اجتماعي هستند كه اغلب با هدف تأثيرگذاري هاي آموزشي

و باورهاي مردم تأسيس مي  و فعاليت فرهنگ، افكار و وظايف آن شوند ها در چارچوب خاصـي كـه هاي
و سياست  و ضرورتناهاي دولت، جري نشأت گرفته از نوع حكومت و اجتمـاعي ها هاي خاص فرهنگـي

مي)16-15: 1385رينگر،(.شوند تعريف مي است  و فرهنگـي كوشد هر نظام سياسي  از نهادهاي آموزشي
اي بـراي جوامـع، نظـام آموزشـي وسـيلهة در كليـ، بنـابراين؛خود براي گسترش همگوني استفاده كند

 اين وضعيت در كشورهايي كه حكومت)276: 1376دوورژه،(.هاي نو با جامعه است همگون كردن نسل 
 نهادهـاي در چنـين جـوامعي در اغلـب مواقـع،. به خوبي مشهود اسـت،ها مطلقه يا استبدادي باشدنآ

و همسان ساختنو فرهنگي آموزشي و با هدف يكنواخت و قالب ريزي افراد فرهنگ به صورت متمركز
مي يك كشور در چارچوب نقشه )6: 1333كني،(.گردند هاي مشخص نمايان

نهةدر دور سـازي فرهنگـي، ادهاي آموزشي يكي از اركان ادغـام اجتمـاعي، يكپارچـه پهلوي اول،
و از همه مهم تر اشاع  مية ايدئولوژي طبقةتربيت كادر اجرايي  با توجه به چنـين.شدند حاكم محسوب

و آموزشي زيادي ايجاد شدند تـا عـلاوه بـر تحـول در حـوز ةرويكردي در اين دوره مؤسسات فرهنگي
و اجتماع به و با بررسي اساسنامه. نهادينه ساختن ايدئولوژي سلطنت پهلوي اول ياري رسانندفرهنگ ها

و كانون مرامنامه مي هاي اين مؤسسات و فرهنگي مشخص آن هاي آموزشي ها بر اساس شود كه اصول
و نيازهاي دولت رضا  توجه به اموري مانند تربيت نسوان، اصـلاح زبـان. شاه تدوين شده است مقتضيات

و تقويت روحي فا و مواردي از اين قبيل بيانگر حركـت در جهـت سياسـت مليةرسي هـاي دولـت گرايي
؛هاي اصلي حكومت هاي گوناگون در خدمت اولويت نظام آموزشي در اين دوره به شيوه مسلماً.باشد مي

.و ناسيوناليسم بود يعني تجدد، تمركز
كه مي  رضاشـاهة بخش كوچكي از برنام در اين زمان سياست آموزشي، توان اينگونه استدلال كرد

و متمركز گام مهمـي براي يكپارچه و پرورش ملي در ايجـاد سازي فرهنگي بود؛ چرا كه توسعه آموزش
مي.شد يكپارچگي ملي قلمداد مي  جاي ترديد نيست كه رضاشاه نظام آموزشي»: گويد آوري در اين باره

و تلقين انديشه اي براي يكپ خود را به عنوان وسيله  و ارچگي جوانان مملكت هاي ملي گرايانه در جوانان
اي بـود، اين نظام وسـيله دولت از نگاه)2،52ج:1376آوري،(.»پيرمردان متمايل به نوگرايي به كار برد 

و يكپارچه  و يك ملت نوين و عقب ماندگي مبارزه شود اين نظـام. ايجاد شود كه از طريق آن با خرافات
و مهارت آموزشي  لازم براي بنـاي ايـران نـوين فـراهم هاي علمي ماهيتاً تا جايي سودمند بود كه فنون
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و يكي از اهداف آموزش در اين دوره از همين روي. سازد ايجاد نگرش مثبت بـه اقتـدار سياسـي شـاه
و مبتني بر ارزش ايجاد جامعه  »هنخـدا، شـاه، مـي»شـعار. هاي شاهنشاهي در ايران بـود اي هماهنگ

ــن مدعاســت ــر اي ــواهي ب ــدارس. گ ــق م ــاكم از طري ــام ح ــالي نظ ــوزش ع ــز آم ــسات،و مراك موس
بر، برنامهو غير درسي هاي درسي كتابفرهنگي، و مخصوصاً هاي فوق العاده، مراسم صبحگاهي جامعه

و تكريم از نقش برجست. گذاشت تأثير مي نسل نوين  بهةآموزش در جهت تجليل عنوان معلم ملت شاه
و تلاش سيستم آموزش در اين دوره تلقين ارزش ان سوق داده مي اير را شد هايي بود كه مليـت ايرانـي

در ايـن مؤسـساتة برجستةنمون. حضور اسلام در اين سرزمين متمركز كندةسال1300به دور از تاريخ 
و منقول»ةتأسيس دانشكد  جاد نهادياي هدف از تأسيس اين دانشكده. قابل بررسي است)11(»معقول

كه با داشتن معلومات حوزوي هيچ گونه وابستگي به روحانيت به موازات حوزه، براي تربيت افرادي بود 
و دين پديد نمي. نداشته باشند  همچنين مؤسسه. آورد اين دانش آموختگي، هيچ تعهدي نسبت به جامعه

و خطابه  صريح ترين بيانيـه. دولت بوديكي ديگر از اقدامات دولت در جهت رويكرد فرهنگي)12( وعظ
و منقول درج شده استة دانشكدة هدف تأسيس اين مؤسسه در مجلةدر زمين  تا پس از آن ...»: معقول
 مردم را بـا سـخنان خـود بـهةشناخته شده، تود آن را به اتمام رساندند، خطيب رسمية دو سالةكه دور 

و ميهن پرستي هدايت كنند و منقول،مجله دانش(»سوي شاه پرستي .)8:6، شماره1317كده معقول
از)13(پيشاهنگيتأسيس سازمان را اولين اقدام فرهنگي بـراي وارد كـردن تربيـت غربـي، پـس

 مجله، هدف پيـشاهنگي در ايـران را ايجـادةامين زاده در اولين سرمقال. آموزش غربي در ايران دانست 
و جوانان معرف عملي حس وطن گيري اين سازمان مانند سـاير جهت. كندي مي پرستي در ميان نوجوانان

و فرهنگـي بـه نوجوانـان شاه، در جهت القاي ارزش هاي فرهنگي دولت رضا سازمان و هـاي اجتمـاعي
و حذف دين به عنوان مهممي حركت به سوي نظا تبديل آنان به شهرونداني شاه پرست، كردن فرهنگ

و جايگزين كردن ترين عامل آموزش  و افعـال تربيـت تـشكيلاتي بـراي تـرويج ارزش هاي اخلاقي هـا
 بـه عنـوانش.ه1317 در دي مـاه سازمان پرورش افكار تأسيس) 276-277: 1384آشنا،(.اخلاقي بود 

مي هاي فرهنگي دولت رضا برآيند نهايي حركت آيد كه حدود دو سـال در حـساس تـرين شاه به حساب
و اجتماعي ايران فعاليت عرصه و گـستردگي ايـن سـازمان. كـردمي هاي فرهنگي  بـا توجـه بـه حجـم
ساختار تشكيلاتي اين سازمان چنان طراحي شده بود كه بتواند. هايش در نوع خود بي سابقه بود فعاليت

و فرهنگي دولت رضا در تمامي  و تبليغاتي داشـته اركان اجتماعي، سياسي و پرورشي شاه فعاليت آموزشي
.باشد
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به. اي نشده استش افكار به طور صريح به هدف تشكيل آن اشاره سازمان پرورةدر اساسنام تنها
و كليتي موسوم به  ةچنان كه در ماده نخست اساسـنام. اكتفا شده است»پرورش افكار»برجسته سازي

و راهنمايي افكار عمومي، سازمان مخصوصي به نام سـازمان پـرورش»: اين سازمان آمده براي پرورش
 ابعـاد،اين اساسنامه كه در رابطه بـا كميـسيون كتـب درسـي اسـت12ةاما ماد،دشو افكار تأسيس مي 

كـه كميـسيون كتـب كلاسـيك مـأمور اسـت»: در اين ماده آمده. كند بيشتري از موضوع را روشن مي
و دبيرستنادركتب درس دبست  و شـاهناها ها اصلاحات سودمند به عمـل آورده، افكـار مـيهن پرسـتي
آن.»ها به وجه مؤثري بپروراندآنپرستي را در متن  زمان، هدف دكتر عيسي صديق از فعالان فرهنگي

و ميهن پرستي»از ايجاد اين سازمان را تقويت  . كنـد بيـان مـي)374: 1347صـديق،(»حس غرور ملي
را سازمان پرورش خود تشكيل دكتر احمد متين دفتري، مؤسس اصلي سازمان، در كتاب خاطرات افكار

يكا مقدمه مي)164: 1371عاقلي،(»حزب سياسي»ي در جهت ايجاد و در سـخنراني بيان هـايش كنـد
و يكي كردن فرهنـگةخلاص هـا بيـان مأموريت سازمان پرورش افكار را مبارزه براي تقويت روح ملت
مي مي و م سازمان پرورش افكار براي اين به وجود آمده است كه فرهنگ ايـران را بـا تمـا»: گويد كند

و فرهنـگ را يكـي بكنـد كـه مـا داراي يـك فرهنـگ كنـد تقويت،وسايلي كه در دست گرفته است
 روي هم رفته اگر بخواهيم يك جمع بندي كلـي از اهـداف ايـن سـازمان داشـته)164:همان(».باشيم

:توان به موارد زير اشاره كرد باشيم مي
جا-1 و تلاش در جهت سوق دادن معه به سـمت اهـداف فرهنگـي يكسان سازي فرهنگي جامعه
.حكومت
.ايجاد حس ملي گرايي در مردم در جهت حفظ يكپارچگي-2
و ميهن تقويت حس وجود پيوند دائمي-3 .و ناگسستني بين سلطنت، مليت
و اجتماعي براي پياده كردن برنامه ايجاد زمينه-4 و فرهنگـي هاي مناسب فرهنگي هاي اجتماعي
.حكومت
سا-5 درازمان دادن اعض تلاش در جهت و مردم بر اسـاس اهـداف خـاص دولـت كـه و گروهها

.شد نهايت منجر به افزايش قدرت حكومت مي
و غير دولتي-6 )71: 1375دلفاني،(.مخالفت با هرگونه حركت سياسي

توان چنين برداشت كرد كه در كنار اهداف فوق، با توجـه بـه همچنين از عملكرد سازمان نيز مي
و ساختارهاي سازمان، طبيعتاً وابستگي شاهي عد تبليغات سياسي به سود دولت رضاب سازمان به حاكميت

و فعالان سازمان دور نبوده است  ورش افكـار نهـاد بايد اذعان كرد كـه سـازمان پـر. از نظر گردانندگان
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سياست گذاري اصلي فرهنگي در حكومت بود تا از آن طريـق بتوانـد سياسـت همگـوني را در مـسائل
.مختلف پيش برد

 نتيجه
باورهـاي هاي فرهنگي، عناصر سنتي هاي فرهنگي با چارچوب گونه كه قبلاً اشاره شد برنامه همان

و زمينه  گذاري فرهنگي با سـاخت اگر سياست. تباط استگير شدن آن در ار هاي مساعد براي جاي مردم
و قومي مردم در تعارض باشد، قطعاً اجراي آن با وقفه روبه رو مي  و سنن مذهبي و ذهني، باورها گـردد

اگر هم روند اصلاحات اجرا گردد، تنها تا زماني اقدامات فرهنگي مؤثر خواهد بـود كـه دولـت مركـزي 
ا  ز ميان رفتن فشار دولت مركزي يا اندك تزلزلـي در ثبـات سياسـي داراي قدرت باشد؛ به طوري كه با

و گروههاي مختلف ديگر و اقـدامات صـورت اين سياست را تمكين نخواهند كـرد هيأت حاكمه، مردم
 يا بسيار سريع اثر خود را از دست خواهد بسياري را هم پشت سرگذاشته باشد گرفته هر چند كه ساليان
و يا اگر داراي ميزا و باورهاي اجتمـاعي دچـار داد ن تأثيرگذاري بالايي باشد، جامعه را از لحاظ فرهنگي

ش تا كناره گيري رضاشـاه از سـلطنت، در شـهريور.ه1299دو دهة ميان كودتاي. نمايد چندگانگي مي
شد.ه1320 رضاشاه پس از به دست گرفتن حكومـت برنامـة.ش ايران دستخوش دگرگوني هاي ژرفي

ج  و نوسازي ساخت چشمگيري را در و قضايي، آغاز هت توسعه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، نظامي
و.نمود در اين راستا اصل تمركزگرايي در ابعاد مختلـف سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي، اداري، نظـامي

و. فرهنگي مورد توجه دولت قرار گرفت  و قدرتمند بر محور شاه، توجـه براي ايجاد يك دولت متمركز
و هـر كـدام از ايـن برنامه  هـا از جايگـاه حـوزه ريزي در هركدام از اين حوزه ها اهميت زيادي داشت

. ويژه اي برخودار بودند
هـا بـه اجـرا بگـذارد در راستاي سياست تمركزگرايي كه دولت تلاش داشت آن را در تمامي حيطه

 كه ملتـي واحـد تحـت لـواي هاي فرهنگي، اين بود گذاريترين هدف حكومت رضاشاه در سياست مهم
ي دولـت وي، از ملـت مـسلماً جامعـة ايـران بـا معيارهـا. دولتي واحد تحت سيادت شاه به وجـود آورد

و بر اين سياست، بنابراين همخواني نداشت؛ گذاري فرهنگي دولت در اين راستا امري ضروري تلقي شد
گ  و بـا انتخـاب مؤلفـه هـايي اساس دولت وظيفة يكپارچه سازي فرهنگي در جامعه را به عهـده رفـت

و ايجاد يك ايدئولوژي حكومتي كـه جـايگزين اسـلام شـود، قـصد  و لباس مشخص مانند اتحاد زبان
و  و رسـوم و آداب و فرهنـگ و به زعم خود ملتـي بـا زبـان داشت اختلافات فرهنگي را از ميان بردارد
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و آرمان هاي مشترك حول محور شاه به وجود آورد با گذشت زمان مشخص شـد نگـرش اما،معتقدات
و به دور از انگيزه  در. هـاي شخـصي نبـوده اسـت او به مسئلة وحدت ملي برگرفته از يك الگوي بومي

و تـداوم–واقع دولت و تحكـيم و نهادهاي پشتيبان دولت رضاشاه، همه براي تثبيت  ملت شكل گرفته
و اين نهادها، تنها ابزار اقتدار قدرت وي به كار مي  نظام سياسي نوپايي بودند كه رضاشـاه در رأس رفتند

و به عبارت ديگر گرچه تشكيل نهادهايي براي برنامه. آن بود ريـزي در جهـت رشـد فرهنـگ عمـومي
هاي فرهنگـي گذاريچه در سياست آمادگي براي رشد اجتماعي در يك دولت مدرن ضروري بود، اما آن 

در واقع شايد. راستاي تمركز قدرت در دست شاه بود گيري آن در حكومت رضاشاه نمود پيدا كرد، جهت 
و به طـور-اگر نه فقط-توجه رضاشاه به امور فرهنگي   بيشتر در جهت تمركز قدرت در دست حكومت

اي سازي فرهنگي حكومـت رضاشـاه بـه شـيوه علاوه بر آن برنامة يكپارچه. مشخص در دست شاه بود
و بيشتر در ابعاد صوري  و پوشش مردم به اجرا درآمد آن يعني يكسان تر اقتدارگرايانه ، لـذا؛سازي گويش

و در ميـان؛اين پروسه در سطحي محدود  يعني در ميان برخي از گروههاي نوگراي شهري پيش رفـت
و لايه بخش و همچنين خـرده فرهنـگ هاي مذهبي ها و منـاطق حاشـيه تر شهر و روسـتايي بـا هـا اي
يك. هاي منفي مواجه شد واكنش و مسئله شايد ي به كار بردني از دلايل اين امر استفاده از وجه آمرانه

.و فشار بر مردم باشد»حكم»
معتقدنـد)14(هـانتيگتون هايي همچـون چـارچوب نظـري گران با استناد به نظريه برخي پژوهش

و گسست از فرهنگ  مي نوسازي فرهنگي در. نمـود هاي متكثر سنتي توسط دولت ضروري ايـن سـخن
كرد بـامي هاي فرهنگي كه دولت به جامعه القا بايد ديد مؤلفه. شاه مصداق عملي نيافت ورد دولت رضام

و همخواني داشت؟ اگر اين را هم بپـذيريم كـه در آن زمـان  ساخت اجتماعي ايران تا چه حد سازگاري
سـازي بـومي شاه راهي جز الگوگيري از غرب نداشت، با وجود ايـن آيـا هـيچ تلاشـي بـراي دولت رضا 

و بسياري سؤالات ديگر كـه طـرح  هـا در ايـن مجـال كـمآنالگوهاي اخذ شده از غرب به عمل آمد؟
و جامعه نمي، لذا گنجد؛ نمي اي مـدرن مبتنـي بـر توان اين استدلال را پذيرفت كه به منظور بناي دولت

. مـشخص بـودةو برنام ـشاه مبتني بر يك طرح هاي فرهنگي دولت رضا گذاري يك ملت واحد، سياست 
هـاي سال، به جاي اين كه از برخـورد انديـشه16توان اينگونه استدلال كرد كه دولت رضاشاه، طي مي

و از تجددگرايانه با تفكرات سنتي، در جهت تحول فرهنگي متناسب با ضرورت  هاي جامعه گـام بـردارد
و آموزشي، بيشترين استفاده را در تحـولات سياس ـ و فرهنگـي ببـرد، در ظهور نظام اداري ي، اجتمـاعي

و تقابل با نيروهاي سنتي قرار داد نهايت آن  در واقـع اقـدامات صـورت گرفتـه در ايـن. ها را در تعارض



و اسلاممجله پژوهش و زمستان17شماره هاي تاريخي ايران 1394 پاييز  132

و بـدون توجـه بـه زيـر گرايش حوزه، بدون در نظر گرفتن و سـاخت هاي عمومي جامعه هـاي اجتمـاعي
جهت تغيير سلايق حاكم بر فرهنگ جامعه، هاي دولتي در نامهاستفاده از بخش. فرهنگي صورت گرفت 

و تعجيـل در اجـراي فـوري سياسـت افراط  هـا، در جهـت انجـام تغييـرات فرهنگـي، مـسلماً بـا گرايي
شدواكنش .هايي فراتر از يك روند طبيعي مواجه

:يادداشت ها
1-Behikhu Parekh 
2- Mythological 
3- Fragmented socity 

و واقعيت،: كنيدبهدر اين باره رجوع-4 و قوم گرايي در ايران افسانه  1382حميد احمدي، قوميت
در مجلس گفـت: باره مي گويد ملك الشعراي بهار در اين-5 اول: روزي تيمورتاش مـا مـي خـواهيم

و وسيع  و بعد شعاع اين اصلاحات وسيع و آباد سازيم تهران را به عنوان نمونة اصلاحات درست كنيم
ب  و  ولـي ايـن شـعاع جـز بـه طـرف،آري همين كار را كردنـد.ه تدريج تمام ايران را فرا گيردتر شود

و و چند پارچه ملك شخصي و متوجه همه جا نشد مازندران  شهرها خرابتر گرديد، مـردم ...سعت نيافت
و غرايب ورم كرد. فقيرتر شدند ج1371 بهار،(تنها تهران اين شهر عجايب ،2:259(.

از اين زمان، ناسيوناليسم به عنوان انديشه بايد اذعان-6 در سطح عموميةاي مربوط به حوز كرد تا قبل
و دولت مشروطه هم نتوانسته بود، يا آن قدر تجربه نداشت كه آن را به عنـوان يـك جامعه مطرح بود

در اختيار بگيرد .ابزار سياسي
وةالبته بايد اذعان كرد كه بازگشت به دور-7 گذ ايران باستان از در حالـت تعليـق اشـتن دوران ميانـه

از مـسائلي بـود كـه پـيش تاريخ ايران  از سقوط شاهنشاهي ساساني تا انقراض صفويه ادمه داشت، كه
و ديگران-هاي آن را روشنفكران عصر مشروطه زمينه - مانند ميرزا آقاخان كرماني، فتحعلي آخوندزاده

مياما در اين دوره بيش از فراهم كرده بودند، بر آن تأكيد .شد اندازه
و بنا بر اساسنام.ه1314فرهنگستان ايران در سال-8 ةش به رياست محمدعلي فروغي آغاز به كار كرد

ة تدوين شده بـود، دوازده وظيفـه عمـده در زمينـ-براساس فرهنگستان فرانسه-آن كه توسط فروغي
و خـط را برعهـده هـاي قـديمي، اصـ لغت، دستور زبان، اصطلاحات پيشه وران، كتاب طلاحات محلـي

رةدربار.داشت فرهنگـستان ايـران، بـي جـا، بـي نـا،،ايهفريدون بدر:ك. مواد اساسنامه فرهنگستان
.19-22صص

مي،شده)secularism(تعاريفي كه از سكولاريسم-9 تعريـف: تـوان تقـسيم بنـدي كـرد در دوسطح
مةنخست كه در واقع پوست  از،دهدي ظاهري سكولاريسم را تشكيل  اعتقـاد بـه جداسـازي نهـاد ديـن
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كه سياست است به گونه عناي و تمـايز ميـاناودولت نبايد مقولات ديني را به ن مبناي ارزش گذاري
تر سكولاريسم بدين معناست كه دين نمي. شهروندان قرار دهد در هـيچ در مفهوم عميق و نبايـد تواند

از امور اجتماعي به عنوان يك مرج  و منبع تلقي شود ساحتي در تعريف نخست سكولاريسم به مثابه.ع
و،نمود يك نظريه سياسي يا جتماعي جلوه مي  در تعريف اخير سكولاريسم به يك نگرش فلـسفي  ولي

از سكولاريسم يك تلقي صرفاً. معرفت شناختي متمايل است سبحان،.( سياسي وجود دارددر كشور ما
1385 :76-75.(

و توسـط كـساني، اذعان كرد البته بايد-10 در زمان قاجاريـه  اولين اصلاحات در سيستم قضايي ايران
.چون امير كبير وميرزا حسين خان سپهسالار آغاز شده بود

و منقول»ة تأسيس دانشكد- 11 ذيل قانون تأسيس دانـشگاه پـيش بينـي،ش.ه1313در سال»معقول
در اواخر. شده بود شدمنشاه دولت رضااين دانشكده . حل

درمؤ-12 و خطابه ازن مؤ ايـ. شروع به كار كـرد به طور رسمي 1315 مهر25سسه وعظ سـسه پـس
و اينك از غير روحاني در ظاهر براي مشخص ساختن روحاني ه درست نيست هر طرح اتحاد شكل البسه

و بايد از طرف بي سوادي عمامه بر شد، تصديق داشته باشد»وزارت جليله معارف»سر گذارد . تشكيل
در اصل براي محدود كردن حيط آنةاما و وابسته نمودن بـا ايـن. ها به حكومـت بـود عمل روحانيون

و در مواقـع لـزوم بـا  طرح به ظاهر خيرخواهانه دولت موفق گرديد، نخبگان روحانيت را مشخص كرده
هر گونه آن و قيام احتمالي عليه خود را ها برخوردكرده وجلوي آجنبش نگاه كنيد( نان سد كنداز سوي
.)38-37: 1366واحد،: به

احمـد متـين(به رياست احمد خان امين زادهش به طور رسمي.ه1304در سال سازمان پيشاهنگي-13
شد) دفتري ايـن. با مـديريت احمـد آرام منتـشر شـد»مجله پيشاهنگي»ش.ه1306در سال. تأسيس

و نشيب  از طي فراز در سال تشكيلات پس به.ه1312هايي ش توسط علي اصغر حكمت، وزير معارف،
.سرعت بازسازي شد

 نوسازي با موفقيـت برآيـد، نخـستةهانتينگتون، نظام سياسي سنتي براي آن كه از عهدةبه عقيد-14
بر پاي در پيش گيرد تا و اقتصادي را با اقدام دولتـي بـه پـيشةبايد سياستي را  آن، اصلاحات اجتماعي

م.ببرد و عناي دگرگون سازي ارزش اصلاحات به و الگوهـاي رفتـاري، گـسترش ارتباطـات هاي سنتي
و قبيله ها، دهكده وفاداري خانوادهةآموزش، گسترش دامن  ها به ملت، دنيوي ساختن زندگي عمـومي، ها

و پايه گذاري سازمان  :1375هـانتينگتون،.:ك.ر.(هاي كاركردي اسـت عقلاني كردن ساختارهاي اقتدار
208(



و اسلاممجله پژوهش و زمستان17شماره هاي تاريخي ايران 1394 پاييز  134

 ابعمن
 مجموعه اسناد) الف

و رضـا مختـاري) 1388)(مجموعه اسناد(پهلويسم يا شبه مدرنيسم در ايران و تدوين مجتبـي زارعـي تحقيق
. كتابةخان:اصفهاني، تهران

و كشف حجاب به . مركزبررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، تهران)1378( روايت اسنادتغيير لباس
. به كوشش محمود دلفـاني)1375)( نشده سازمان پرورش افكار اسناد منتشر(فرهنگ ستيزي در دوره رضاشاه

. اسنادةسازمان اسناد ملي ايران، پژوهشكد: تهران
و مكاتبات تيمورتاش وزير دربار رضاشاه اهتمـام عيـسي عبـدي،تهران، وزارتبه) 1385(،)1304-1312(اسناد

و ارشاد اسلامي و انتشاراتفرهنگ ؛ سازمان چاپ
و روزنامهمجلا)ب هات
و منقولم  1317شماره هشتم، تير) 1317(جله دانشكده معقول

و معارف پروران ايران»حسين كاظم زاده ايرانشهر،) 1923)(مجله(ايرانشهر ش»معارف 2، سال دوم،
ق.ه16،1341علي دشتي، سال دوم، شمارة: مدير)روزنامه(شفق سرخ

ق.ه8،1339رة، شما)دور جديد(، سال دوم)مجله(كاوه

و پژوهش)ج  هاي تحقيق منابع
و واقعيت) 1382(احمدي، حميد و قوم گرايي در ايران افسانه .ني: تهران. سوماپچ. قوميت

ج)1381(اشتريان، كيومرث .كتاب آشنا: تهران. دوملد روش سياست گذاري فرهنگي،
فر مقدمه)1391( .انتشارات جامعه شناسان: تهران. هنگياي بر روش سياستگذاري

و ابراهيم فتـاحيةترجم. ايران بين دو انقلاب)1387(آبراهاميان، يرواند . چهـاردهماپچـ. احمد گل محمدي
.ني:تهران

.نيلوفر: تهران. يعقوب آژندةترجم. نگرشي بر تاريخ ايران نوين)1359(ام.آپتون، جوزف
.سروش: تهران. تا فرهنگاز سياست) 1384(آشنا، حسام الدين
و مدرنيت) 1376(آشوري، داريوش .صراط: تهران. ما

انتـشارات: تهـران. سوماپچ. جلد دوم. محمد رفيعي مهرآباديةترجم) 1376(، پيتر، تاريخ معاصر ايران آوري
 عطاييةمؤسس
تا(اي، فريدون بدره نا: فرهنگستان ايران، تهران)بي  بي

ــسين ــدئول»)1383(بشيريه،ح ــران اي ــاعي در اي ــت اجتم و هوي ــي در»وژي سياس ــران:، ــت،: اي ــت، ملي هوي
و توسعةمؤسس: تهران. به كوشش حميد احمدي،)مجموعه مقالات(قوميت  علوم انسانية تحقيقات
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.امير كبير:تهران. دوملدج.؛ تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران)1371)(ملك الشعرا(بهار، محمد تقي
امير:تهران. چاپ ششم. اولجلد.؛ تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران)1380(

 كبير
و تمدن)1378(پهلوان، چنگيز .پيام امروز: تهران. فرهنگ شناسي گفتارهايي در زمينه فرهنگ
. اسلاميمركز اسناد انقلاب: تهران. داستان حجاب در ايران پيش از انقلاب)1383(جعفريان، رسول

و چالش هاي جهاني) 1383(حمد، تركي .نشر مركز: تهران.ترجمة ماهر آموزگار.فرهنگ بومي
.مركز اسناد انقلاب اسلامي.:تهران. سازمان پرورش افكار)1382(دربيكي، بابك
 انتـشارات دانـشگاهةمؤسـس: تهـران. ابوالفضل قاضـيةترجم. جامعه شناسي سياسي) 1376(دوورژه، موريس

.انتهر
.ني: تهران. منصور وثوقية ترجم.تغييرات اجتماعي) 1366(روشه، گي

و گفتمان اصلاحات فرهنگي در دوران قاجار)1385(ام.رينگر، مونيكا ترجمـه مهـدي حقيقـت. آموزش، دين،
.ققنوس: تهران. دوماپچ. خواه

.ه تهران انتشارات دانشگا:تهران. چهارماپچ.تاريخ فرهنگ ايران) 1347(صديق، عيسي
و تحولات فرهنگي ايران) 1356(صفايي، ابراهيم و هنر:تهران. رضاشاه كبير .وزارت فرهنگ
و پژوهـشهاي: تهـران. پيامـدها هـا، ها، واكنش كشف حجاب، زمينه) 1384(صلاح، مهدي مؤسـسه مطالعـات

.سياسي
نا: تهران. ايران در دوره رضاشاهةجامع) 1356(طبري، احسان .بي

.علمي: تهران. دوماپچ.)دكتر احمد متين دفتري(خاطرات يك نخست وزير) 1371(رعاقلي، باق
و نقش انگليسيها) 1377(غني، سيروس :تهـران. حسن كامـشادةترجم. ايران برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار

.نيلوفر
و تحرير پرويز لوشاني.خاطرات سياسي فرخّ)1347(سيد مهديفرخّ، . اميركبير: تهران. به اهتمام

تا(، محمدعليفروغي چ) بي .پيام: سوم، تهراناپپيام من به فرهنگستان،
از) 1388(فوران، جان ة، ترجمـ)اسـلامي(تـا انقـلاب.م1500مقاومت شكننده تاريخ تحولات اجتماعي ايران
. خدمات فرهنگي رساةمؤسس:تهران. نهماپچ. احمد تدين

عص) 1379(فيوضات، سيدابراهيم .چاپخش: تهران.ر پهلويدولت در
.تمدن ايراني: تهران. همبستگي ملي در ايران)1384(قنبري، داريوش
: تهـران. چهـارماپچـ. حاتم قـادرية با مقدم. احمد تدينةترجم. ناسيوناليسم در ايران) 1385(كاتم، ريچارد

.كوير
و جامعه در ايران) 1380)(همايون(كاتوزيان، محمدعلي افة ترجم.دولت .مركز:تهران. دوماپچ. شار حسن

و فرهنگ سياسي در ايران معاصر)1376(اصغركاظمي، علي . قومس: تهران.بحران نوگرايي
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و جامعه) 1377(گرانپايه، بهروز .شريف: تهران. اوللدج.)چند ديدگاه تحليلي درباره فرهنگ عمومي(فرهنگ
. دانشگاه تهرانانتشارات: تهران. سازمان فرهنگي ايران)1333(كني، علي
: تهران. دوماپچ.لد اولج. به كوشش حبيب يغمايي. مقالات فروغي)1354(محمد علي ذكاءالملك، فروغي

.انتشارات توس
. نشرو پژوهش معنا گرا: تهران. مروري بر سنت سكولاريسم) 1385(محمد تقي سبحان

ر و حكومت) 1354(م.مك آيور، و نشر كتاب: تهران. سوماپچ. ترجمة ابراهيم علي كني.جامعه .بنگاه ترجمه
ا شــركت: تهــران. ســيروس ايــزدية ترجمــ. اســتقرار ديكتــاتوري رضــا خــان در ايــران)1358(س.مليكــف،
.هاي جيبي كتاب سهامي

و ديگران و فرهنگ) 1380(موسي پور، نعمت االله .آرون: تهران. اوللدج. جامعه
و ارشـاد: تهـران.م چهـاراپچ. قيام گوهرشاد)1366(واحد، سينا و انتـشارات وزارت فرهنـگ سـازمان چـاپ
.اسلامي

و واقعيت) 1368(هاكس، مريت ، ترجمـه محمـد حـسين نظـري نـژاد،)ايـران خاطرات سـفر بـه(ايران، افسانه
.معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي: مشهد. محمدتقي اكبري، احمد نمايي

.قلم: تهران. محسن ثلاثية ترجم.ع دستخوش توسعهسامان سياسي در جوام) 1375(هانتينگتون، ساموئل
م و خطرات) 1375)(مخبر السلطنه(هدي قلي خانهدايت، ميرزا .زوار: تهران. چهارماپچ. خاطرات

 مجموعه مقالات)د
و سياستناسازمان پرورش افكار جستاري بر سازم»)1375(دلفاني، محمود هـاي فرهنگـي ايـران در دوره ها

ش، گنجين»رضاشاه ،22و21ه اسناد،
و مخالفـانش») 1385(كرونين، استفاني و ديكتاتوري در ايران؛ نظم نـوين  فرشـيدة، ترجمـ»نوگرايي، تحول

. هفتمة تاريخ پژوهان، سال دوم، شمارةتخصصي نام- علميةفصلنام. نوروزي
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